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شمسي درهال خانه صاحبخانه امان در شهر اصفهان بعد از صرف ناهار روي  1367در يكي از روزهاي بهار سال 

مبلي دراز كشيده بودم در حاليكه خانم صاحبخانه گوشه هال نشسته بود و به كاري مثل خياطي مشغول بود و آقاي 

نكه بخواب رفته باشم روياي درهمي را ديدم . صاحبخانه هم در اتاق مجاور به كاري مشغول بود . ناگهان مثل اي

احساس كلي من دو شامل دو قسمت ميشد . بدترين احساسات غم و شكست و بهترين احساسات شيرين پيروزي و 

شادي معجزه آسا و گراميت . بحدي تحت تاثير قسمت غم انگيز رويا بودم كه بلافاصله به خانم صاحبخانه گفتم 

د بود . گفت مگر شما خواب رفتيد ؟ مگر چند دقيقه آدم ميتواند خواب ببيند بعد گفت خواب عجيبي ديدم خيلي ب

نه اصلا چند ثانيه . سالها گذشت در حاليكه گاهي قسمتي از اين رويا به ذهنم مي تابيد ولي چيزي نمي فهميدم 

رويايم ديدم كه انگار من فقط چند قسمت رويا را منطبق با زندگي ام مي ديدم . مثلا در  اينكه طي جرياني مگر

عوض شده ام و داراي نيرويي جادويي شده ام كه مردماني از من مي خواهند كه هدف مورد نظرشان را مورد 

هدف قرار دهم و آنها فكر مي كردند كه به هدفشان مي رسند و خودم هم تا حدودي باورم شده بود . در زندگي 

ميكردم تا اينكه اندك اندك ضعيف شد . در قسمتي از رويايم مي  به بعد من اينگونه حس  69طبيعي در سالهاي 

ديدم كه به قاره سبز رفته بودم و بخاطر مشاجره و ناسازگاري دروني با مردم آنجا و غيظ ناشي از آن به كشورم 

با  بازگشتم و آغاز مصيبتها شد و در زندگي واقعي هم همينطور شد . يا اينكه در قسمتي از رويا مي ديدم كه

خانواده دعوا و سروصدا دارم كه چرا به پدر و مادرم نمي گوييد كه من وضعيتم عوض شده و قدرتي مسلط ظهور 

كرده كه من تحت تاثير او از حالت طبيعي خود خارج شده ام و در زندگي واقعي هم به همينگونه شد كه در رويا 

نمي توانستم به مانند كلافه ايي از جريانات بود كه من  ديده بودم . و... ولي اين رويا را بطور كلي نمي فهميدم .

شروع به ترجمه قرآن مجيد كردم و در برخورد با بعضي  1383آنرا باز كنم . تا اينكه در طي جرياني در سال 

آيات و مخصوصا وقتي دنبال معاني كلمات در لغتنامه مي گشتم صحنه ايي از رويايم در ذهنم جان مي گرفت و 

همه را جمع كردم و ديدم هفتاد و دو جزء است . به مانند كتابي كه داراي هفتاد و دو  1387د . در سال مصور ميش

فصل است . اگر بخواهيم فيلم آنرا بسازيم شايد دهها ساعت بشود ولي من آنرا در چند ثانيه يا چند دقيقه ديده ام . 

 ايانش را به طور دقيق يادم نيايد . كار خداست .پس از ابتداي رويا شروع مي كنم كه يادم ميايد ولي شايد پ

در محوطه ایی از ساختن و بنا کردن محصور ساله  ۱۰به شکل کودکی *در ابتدای رویا خود را ۱*
می دیدم که با کراهت و بی توجهی در قسمت شمالی در تاریکی شب که روشنایی اندکی 

داشت سنگها را روی هم می گذاشتم در قسمت شرقی ایوانی نيمه کاره با نقش و نگار اندک و 
دادن داشتم و با محوی ساخته شده بود . من حالت خجالت از ملامت شدگی از یک نسبت 

مشغول سنگهایی را روی هم گذاشتن بودم تا از این وضعيت خارج شوم . به من وعده کراهت 



تمام شدن داده ميشد توسط یک ناظر در آسمان که سياهرنگ و مثلثی مانند یک کوه بود که 
 مرتب به غرب می رفت و 

که اشاره ميکند هم پيدا  بر می گشت و کار مرا نظارت ميکرد و وقتی وعده می داد یک صورت
ميکرد  و ميگفت بعد از این مرحله تمام ميشود . به مانند اسيری بودم که اميد چندانی به 

حرفهایش نمی داشتم . ناگهان دیگر اینطور کار کردن را بر خود ممنوع کردم و سنگها را انداختم 
وچه های تنگ و تاریک و مانند ناگهان خود را در شب دیدم که در کبه دور و از محيط زدم بيرون . 

سرازیری دویدن با صدای بلند گریه می کردم  و می دویدم و شتاب می گرفتم تا به محوطه ایی 
باز رسيدم که برکه ایی با آب زلال که می توان اعماق آنرا دید رسيدم . در کنارش نشستم و 

دیدم  موجودی مانند رتيل بزرگ به اعماق آنرا نگاه ميکردم . به مانند دریایی زلال اعماق آنرا می 
که پوستش به مانند تمساح بود وجود داشت . از فضای خارج از کره زمين و اندازه یک لاکپشت 

زمينيان آمده بود و داشت کارهای جاسوسی و تجسس ميکرد و ميگفت دارم برای بچه ام شير 
حاليکه خوب او را  جستجو ميکنم. یک نوزاد مانند یک سنگ بيضی سياهرنگ هم داشت . در

بررسی می کردم سنگی را برداشته و نوزاد او یا تخم او را نشانه رفتم . ولی بعد نخواستم 
سنگ به او بخورد و در حاليکه سنگ رها شده بود و در آب بطرف هدف پيش ميرفت با دستانم 

ن هم به اشاره ميکردم که به او نخورد ولی سنگ به حاشيه آن سنگ بيضی سياه برخورد . و م
 اعماق آب رفتم همه چيز شفاف بود . 

              
                       

             

 

دور و منزه است كسيكه شبانه سير داده بنده اش را شبي از سجده گاه ممنوع بسوي سجده گاه ژرف 

 انا او شنواي بينا است .نگري . كسيكه مبارك گردانديم تحولش را تا بنمايانيمش از نشانه هايمان را . هم

هم شبانه بود و هم سیر دادن از ممنوع کردن بود از همراهی آن موجود آس�نی را بخاطر سجده ایی که خداوند 

را داشتم و بخاطر سجده ایی که خداوند را داشتم به ژرف نگری در مورد این موجود ناپیدای نوظهور پرداختم در 

من نشانه های خداوند را دیدم . مسجدالحرام احادیث و قرآن و کتب آس�نی دیگر و بخاطر این چرخش و تحول 

یعنی سجده گاه خداوند که چیزی را بر خود ممنوع کنی یا سجده گاهی که حرام و ممنوع است معنی می دهد . 



اقصا از ریشه قصو علاوه بر دورتر به معنای ژرف اندیشی یا ژؤف نگری بیشتر معنی می دهد . پس مسجد الاقصا 

 نخادرپ ترشیب یرگن فرژ هب و ت است .یعنی سجده کردن خداون

را می دهد که در نحب در این میان قسمت دویدن با شتاب و گریه کردن با صدای بلند هم هست که معنای 

 :  سوره احزاب خداوند میفرماید

 

از مومنان مرداني آنچه را خداوند عهد بسته بود يا شناسانده بود راست آوردند و از آنها كساني پيمان 

 ديلي .بود را  و امر خطير خود را انجام داد و از آنها كساني كه منتظرند و تبديل نكردند تخ

پی�ن و امر خطیر را انجام دادن معنای گریه و با شتاب دویدن هم می دهد . و خداوند  مرگ وپس نحب علاوه بر 

کش هب هک نداد ماجنا ار ریطخ رما و ن�یپ ینعل فرگ باتشنت و حرکت بسوی ژرف نگری من را نحب می نامد . 

 گریه کردن نشان داده است . 

پس از اینکه به ژرفای دریا و ته آن رسيدم دیدم در محوطه محصور در صخره ها که او را دیده بودم 
  "پنهان شده  صدای بلند گفتم "نيست و محوطه وسيعی بود که آن رتيل پنهان شده و من با 

زیر لایه ایی از صخره ایی پنهان شده . به سراغ نوزاد یا سنگ سياه بيضی  (خمر) بعد دیدم از
رفتم که اسرار آميز ميامد و برای اینکار ميانبر زدم (ميسر) ، وقتی به آن سنگ بيضی اسرار آميز 

رسيدم دیدم دور تا دور آن سنگهایی نصب شده است . بعضی سنگها معمولی بودند بعضی 
ده کاری هم داشت و حتی نقش یک سنگ صليب بود (انصاب ) . بعد دیدم که این نوزاد که به کن

شکل سنگی بيضی و سيه رنگ بود به شکل نوزادی در گهواره بود که در خواب بسيار نازی فرو 
رفته بود و چند نفر گهواره او را از ضلع شرقی اتاق به ضلع جنوب کشاندند . (ازلام ) در ضمن 

این نوزاد شبيه مثل اینکه این نوزاد را به دام انداخته و معيوب و ناقص کرده اند (ازلام ) . اینکه 
نوزادی خواهر کوچکم بود و خواهر اخت است مترادف مثل و مانند و مثل و مانند یکی از معانی 

 زلم است . پس باز هم این معنی ازلام را ميرساند . 

 



اي كسانيكه ايمان آورده ايد همانا پوشيده روي و قمار و تابلوهاي نصب العين و همانند ها پليدي از عمل 

 شيطان است پس اجتناب كنيد باشد كه رهيده شويد . 

پس در اینجا خداوند این موجود آس�نی را شیطان می نامد که عملکرد خود را بر این پایه می گذارد که  همه چیز 

باشد و نهانی باشد و کسی صدایش را در نیاورد و مرا مطلع نگرداند و اگر از حقیقت ظهور پدیده نوظهور پوشیده 

نسویپ عوقوب و راتفر رد ات )رمخ( دنک ن�تک مدیسرت مانند تیر ق�ر(میسر) که بر روی یکی از تابلوهای تجسمی 

در ذهن آنها نصب شده بوده اتفاق بیافتد (ازلام) و  آن تابلو تائید شود و ه�نند آنچه آنها(انصاب) از قبل بیافتد

و این پلیدی از عملکرد شیطان است که خداوند او را به شلک بگویند این حقیقتی بوده است که حالا �ایان شد . 

رتیل در رویایم مصور ساخته . رتیل از ریشه رتل است . رتل به معنای ردیف و قطار کردن کنار هم است و ارتل به 

نای گنگ و گیر زبان است . پس این معنی می دهد که به شلک حرف نزدن و لال بودن ردیف کنند نشانه ها را مع

تا تابلو خود را ه�نند کنند طبق روش و امر شیطان یا ه�ن موجودی که از آس�نها به عمق دریا در زمین آمده 

و او از روش گیر دادن در جهت حق و دهد بپرورد . بود تا برای زاده خود شیر پیدا کند و آنچه را میخواهد پرورش 

هل دادن به ناحق استفاده میکند که در عربی به آن شطن گفته میشود پس او شیطان خوانده میشود . یعنی 

اصول حقیقت یابی خود را بر ه�نند شدن تابلوهایی طبق اتفاق ق�ر مانند در حالت نهانی و پرده پوشی قرار می 

فر زا نداد ریگ اب ار تقیقحنت به طرف حق به طرف باطل هل می دهد و تابلویی را �ودار فای نیا و دهنت

میسازد بعنوان حقیقت که در آن خودش خدا شناخته شود . او این تابلوها را و افراد را مسح میکند چه خوب چه 

 و  م نوچ . دوب حاستم هیبش وا تسوپ تهج نیمهبتساح از ریشه مسح است . 

 

دوباره در بالای آب و در ساحل بودم رتيل را دیدم که به طرف نوزادش که سنگ من به  - *۲*
حاشيه اش خورده بود می رود ابتدا حالت تانی داشت بعد سرعت گرفت و من احساس ترس و 

واهمه از عاقبت کار کردم و به عقب برگشتم (نکص علی عقبيه )و در سایه یک جایگاه مثلثی که 
لازم به ذکر است که بعضی از رویاها مانند د و در عقب مسدود بود (فئه )پناه گرفتم .از جلو باز بو

آیات قرآن متشابهات و محکمات است . در بعضی قسمتهای رویا چون من باید حس و درک را 
بجای مردم حس کنم بجای مردم گذاشته ميشوم . مانند این قسمت که واهمه و عقبگرد را باید 

 م من بجای مردم قرار داده شدم .بخاطر ترس حس کن



 

و هنگاميكه شيطان اعمال آنها را برايشان زينت داد و گفت در اين نماي هماهنگ از مردم كسي بر شما 

غلبه نمي كند و من پناه و امان دهنده به شما هستم . پس چون دو گروه ديد متقابل از يكديگر يافتند واهمه 

ه عقب برگشتند و گفت من بخاطر شما تبرئه شدم من چيزي را كه كرده و بر اساس جانشين گذاري اش ب

 شما نمي بينيد مي نمايانم من از خدا مي ترسانم و خدا شديدالعقاب است .

چیزهایی را یعنی مردم چیزی را که من به �ایش و دید آنها گذاشتم می دیدند و در مقابل شیطان و پیروانش هم 

ذاشتند و بقیه مردم ترسیدند و واهمه کردند بخاطر مجموعه ایی که شیطان بعنوان بدل و جانشین به �ایش گ

جانشین و بدل گرفته بود و به عقب برگشتند و گفتند شیطان اگر ما بدنبال قرآن و کلام خدا که از جانب من بیان 

ه از شیطان بودن میشود نرویم به ما امان می دهد . وشیطان هم گفت من بخاطر این رفتار ش� و واهمه اتان تبرئ

هستم و بعنوان خدا مردم را می ترسانم و خدا هم شدید العقاب است . مهم دو کلمه نکص علی عقبیه بود و  

کلمه فئه که فئه  فضای محصور بین دو کوه که جلویش باز باشد یا هر فضای محصوری که جلویش باز باشد را 

 تداعی میکند .

 

چيزی از ته دریا شروع به بالا آمدن کرد شاید همان زاده یا همانطور که بالا ایستاده بودم  -*۳*
بالا و بالاتر آمد تا به وسط فاصله ته تا سطح دریا رسيد و  .نوزاد و تخم آن  موجود رتيل مانند بود 

سه چراغی من به داخل آب برده شدم و در فاصله نزدیک آنرا نظاره ميکردم . دیدم به مانند کا
و شيشه مانند است و درون آن از سقف چراغی مانند لامپ صد شبيه یک شکم حامله است . 

وات بود و روشن . ابتدا جنين رنگی داشت و سياه رنگ بود بعد سفيد رنگ و سياه و یفيد شد . 
ست در اطراف محيط پراز گله گزاری بود (مشکات) نجوایی از دور ميرسيد که ميگفت آیا این خدا ا

؟ و نجوایی از دور خيلی ضعيف ميامد که این خدا است . بعد کاغذ باطله ایی خود بخود شروع به 
 آتش گرفتن کرد داخل همان حباب شيشه ایی . من از آنجا بيرون آمدم . 



 

ت است خدا نشانه صورتها وطرح ها و نشانه هاي آراسته است . مثل نشانه اش به مانند محيط گله گزاري از عيب و تهم

كه  در آن محل واضح شدن است . محل واضح شدن در تراشيدن و دوباره صاف كردني است . تراشيدن و دوباره صاف 

كردن ، گويي بالندگي پرمايه و درخشاني است . افروخته ميشود از مشاجره مبارك روغن مالي و تدهين  كه نه نمايان 

مشابه شود اگرچنانچه نشانه ايي به آن نرسد . نشانه بر اساس  نزديك است كه روغن تدهينشميشود و نه غروب ميكند 

نشانه است . خدا كسي را كه اندازه كند به  نورش يا نشانه اش هدايت ميكند و خدا مثلها را براي مردم ميزند و خدا به 

  هرچيز داناست . 

بطور کلی اشاره خداوند به نشانه ها و اع�لی است که نشانه خدا بودن را میسازد . نشانه خدایی دجال توام شده با نشانه های 

دیگری که اگر آنها عملی شود نشانه خدایی دجال هم �ایان میشود و بعنوان الله شناخته میشود . یوحنا میگوید که آنتی کریست 

ردم که من دروغهای حیرت انگیز و نشانه هایی را برای ش� عملی میکنم به شرطی که من خدا باشم . یا ه�ن دجال میگوید به م

پس معلوم میشود که نشانه خدایی توام با نشانه های دیگر و دروغهایی حیرت انگیز شده است . برای اینکار محیط گله گزاری از 

ح شدنهایی است . و این واضح شدنها با اع�ل و رفتار مردم و مسح و عیب و تهمت یا ه�ن مشکات را بنا می نهد که در آن واض

حکم او به مانند تراشیدن و دوباره صاف کردنی میباشد که  در آخر منجر به بالندگی نشانه خدایی او و درخشان شدن آن میشود . 

ت . نه می گذارد که  عل� کتاب من را این افروختگی دارد و آن مشاجره ایی مبارک است که بین من و دجال یا ه�ن شیطان اس

�ایان شود و نه می گذارد پنهان  شود و غروب کند چون یکی از نشانه های خدایی او قرآن بخوانند و قضیه پوست برداری و 

بیه خواندن من است . و اگر نشانه ایی این موضوع را مانع نشود روغن روغن�لی و تدهینی که میکند نزدیک میشود که او را ش

خدا کند . و آن کاغذ باطله ایی که آتش گرفت هم همین را میخواهد بگوید یضی ء را میتوان روشن شدن گرفت و میشود مشابه 

 شدن . و دجال این مانندی را به جریان می اندازد . 

گوشه ایی ایستاده بودم که موجودکی از ته دریا بالا آمد که گویا بر اثر رفتار من نيمه مرده  -*4*

فهميدند و از ساحل آمدند شده بود . گروهی از مردمان که حالت بازاری با ریش و ته ریش بودند 
در آن شب او را گرفتند و داخل قایق گذاشتند . من هم با نيروی روانی خود کمک ميکردم و 

ميخواستم که آن موجود زنده بماند به محلی آمدم که او را داخل قایق گذاشته بودند . پسر من 
شل و کاملا ول بود و حس و جانی ود و سفيد مانند گچ و به شکل موجودات مریخی بود . ب

بعد از آنکه سوار قایقش  من ميگفتم سوارش کنيد و با نيروی ذهنی خود کمک ميکردم.نداشت .
کردند عشقی از او در ذهن من دوید و او داشت جان ميگرفت . مردم هم مرتب داشتند وسایلی 



کوچک ميکردند و کم کم آن پسر گچی جان گرفت و با انگشتانش ابتدا شل ولی را سوار کشتی 
بعد با دقت و هوشياری و نبوغ خارق العاده ایی کليدها و دکمه های سيستم تکنيک بالای قایق 

را می زد و خودش هم کمکم مسلط کامل شد و تبدیل به شاهزاده ایی شد که بر عرشه 
پيکر را پشت سر می گذاشت و در دوردستها بعد از چندی کشتی ایستاده است و امواج غول 

 آوازه پيروزیش بر دو جبهه شرق و غرب پيچيده شد . 

 

 

و به  فرد مرثيه سرا وحي كرديم كه كسي از مردمت  ايمان نمياورد بجز كسيكه ايمان آورده پس در شكنجه از آنچه 

انجام مي دهند نباش  و كشتي بساز به چشمه بينش ما و وحي ما و در مورد كسانيكه ظلم كردند مرا خطاب نكن و آنها 

 غرق شدگانند . 

 

د در مورد آن به  مشخصات شناسايي خدا خبر رساني اش و استوار شدنش همانا و گفت تركيب كنيد و پشت هم بچيني

 قطعا نيك آراينده و زداينده مهربان است .پروردگارم 

 

و بر آنها  درموج به مانند كوه جريان ميافت  و نوح الگوي بناكنندگي احسانش را شناساند و آن در معزل و از چشم 

 با ما تركيب كن و پشت هم بچين و از رد كنندگان نباش .افتادگي بود . اي بنا كننده من 

در اینجا صحبت از ابن و رکب است . ابن از ریشه بنی به معنای الگوی احسان و بنا کنندگی است . رکب هم به معنای پشت هم 

چیدن است . الگوی احسان بناکنندگی من در رفتارم در مقابله با آن موجود یا ه�ن شیطان نیمه مرده شده بود و اندکی از مردم 

را سوار یک فلک یا قایق کردند یعنی پشت هم چیدند و مریخی بودن او از ریشه مرخ به معنای که به حرف من ای�ن داشتند آن



تدهین و روغن�لی است . که با هوشیاری و نبوغ خاصی به پیروزی هدایت شد . در سوره هود این آیات مربوط به نوح آمده است 

در جهتی �ایان و در جهتی بند میشود که به فرمان خداوند   که تکمیل میشود پیروزی با غیض ماء و بلع ماء . یعنی جوهر معنا

 و متعادل شدن استوار میشود . است و بر جودی یا مناسب 

 

در گوشه ایی ایستاده بودم و از اینکه عملی را در مورد آن موجود جادویی انجام دهم   -*5*

با چشم و ابرو و حرکت سر واخورده و نادم بودم . دختری یا زن جوانی سبزه از جلو من رد شد و 
بدون سخن گفتن از من ميخواست که جریانی را به حرکت در آورم . مردی دیگر در یک خبرگزاری 

جو حاکم .  (علی ضامر)هم همينگونه حرکات من را زیر نظر داشت و دنبال ميکرد و اشاره ميکرد
موجودیت جادویی انجام دهم از من این انتظار را داشت که با توانایی خود حرکتی را در جهت این 

. سه نفر پيش آمدند و یکی از آنها مورد قبول من بود مرا ميخواستند به داخل شهر ببرند که من 
در دروازه آن بودم . نشستم و ميگفتم نه . ولی قولی از من گرفتند که بعد ميایم . راه افتادم و از 

ز دوستانم به نام مقيمی را دیدم که گذرگاه سربسته شهر وارد شدم در یکی از غرفه ها یکی ا
خواب بود و چشمانش نيمه باز بود(قائمين و طائفين ) . بعد وارد شهر شدم دیدم جوانانی قيام 

کرده اند ولی آخرین رمقشان بود و آنها را خم ميکردند و سر آنها را ميگرفتند و به جدول کنار 
من به طرف آنها برای کمک رفتم و در ) .  خيابان نزدیک کرده به زمين ميسائيدند (رکاع السجود

آخرین لحظه که لحظه از پا در آمدن آنها و در خطر قرار گرفتن من بود ناگهان همه مردم ناغافلانه 
و خيابانها پرشدند و پلها و زیر پلها هم مملو از جمعيت شد (فج عميق بيرون ریختند (فج عميق ) 

سجد حظيره (مسجد الحرام ) که حظيره به معنای منع ) و پيروزی نزدیک گشت . ناگهان من در م
شده ميباشد بودم و بطرف مقر فرمانروایی حرکت کردیم و جمعيت هم مملو بودند و تا اینکه به 

یک مکعب مانند که پارچه سياهی روی آن انداخته بودند و جلو مرکز حکومت بود رسيدیم و قرق 
بعد من هم همراه موج شادی جمعيت شلنگ و  شکسته شد و روز آزادی بود (بيت العتيق ) .
 تخته می انداختم بطور ملایم (فج عميق ) . 

 بسويش موافق و برابر و كرديم روشن را  امر كردن اندازه  شدنگاه و  موقعيت و رتبه ابراهيم براي چون و 

 برپا و بينندگان خيال در براي  را من راه در امر كردن اندازه موقعيت و نده قرار شريك من براي كه برگردانديم

 .گردان پاك سجود براي شدگان خاضع و فروتن و دارندگان



 

 با و تعقل و تمركز عدم و  فروگذاري و تفاوتي بي از حالتي با  ميايندت ،  بخوان  استدلال و آوردن حجت  به را مردم و

 . مياورند را  عميق شكاف و فاصله تماميت ،  داري مخفي و نهانسازي تمام

 

  كنند وفا داشتند خدا با كه پيماني به و نشانند فرو را اشان  پريشاني و دلجوشه  الهي كلام و الهي كرم به دلخوشي  به تا

 .كنيد آگاه را مردم يا كنيد احاطه و آييد فرود  اصلاح  و  آزادي تدبير و اندازه به و

 

 در  كردنش مطرح آزاد   ،پس چاره طبق  آوري فراهم  جهت در  شماست سود به كه است چيزهايي آن در شما براي

 خوب و ارجمندانه تدبير و كردن اندازه سوي در اش سستي پس -.كامل آزادي و رهايي جهت در امر نمودن اندازه  جهت

 . است خالص و

بیداری در خواب می بینند و محکم خداوند در این قسمت میفرماید طرح کلمه او را از آمیخته شدن به شرک برای کسانیکه مرا در 

شده اند پاک نگاه دارم همچنین برای کسانیکه خاضع و کرنش کنان در مقابل شیطان به مرحله سجده نزدیک شده اند و بخوانم 

چه  مردم را به استدلال در مورد کلمه الهی و حاکمیت کنونی شیطان و می بینم با اشارات پنهانی که میکنند به من می فه�نند که

فاصله عمیقی بین طرز کفر و جهان بینی آنها با من است . آنچه که خدا میخواهد این است که سجده کردن منع کنندگی شیطان از 

 م . کلمه الهی که توسط من بیان میشود را  ترک کرده و آزادانه کلمه الهی را تدبیر و طرح کنی

 

ک دثار که لباس زیر عربی که تا زانویم در محوطه ایی محدود ایستاده بودم در حاليکه ی  -*6*

ميرسيد پوشيده بودم (مدثر) چند لکه چرکين باضافه یک سائيدگی در قسمت جلو و گردن لباسم 
ساله که لباس دخترانه  ۱۰بود (مدثر) . لباس کلا خوار بود . من کوچک بودم در هيئت یک پسر 



(قم و انذر) ميگفتم آنجا خطر است . یک  تن دارد و ایستاده بودم و حضار را از خطر می ترساندم 
تریبون  هم در چند متری من بود در سمت چپم . ولی صدایم زود محو ميشد و به حضار تاثير 

مادر م از پشت سرم لباس کرمی رنگ نو و تميزی را به من داد و گفت لباست نمی کرد (مدثر) . 
از مردم کوچه بازار بودند که در فاصله حضار جمعيتی را عوض کن لباس تميز بپوش . (ثيابک فطهر)

دوری روبریم ایستاده بودند و در خود غوغایی داشتند و حواسشان پرت بود و توجهی به سخنان 
من نمی کردند مشغول بودند و یکی از آنها پایش را بالا می آورد و دراز ميکرد و توی جمعيت 

ه بود که چشمانش به بالا در افق بود و پنهان ميشد . یک روحانی معمم هم جلوتر از همه ایستاد
او را از خطر آگاه کنم . توی دنيای خودش بود . و اصلا حواسش به من نبود . رفتم پيشش و 

توجهی نکرد و در دنيای خودش بود . رفتم دستش را کشيدم بطرف خود و او را از خطر آگاه کردم 
یش توضيح دادم وعده سرخرمن داد و . ابتدا کمی تندی کرد که چکار به من داری بعد که برا

راهش را گرفت و رفت به سمت چپ یعنی جنوب غربی . مردم هم دنبال او رفتند من هم آنها را 
می پایيدم و زیر نظر داشتم . مقداری راه که رفتند ناگهان داخل یک حفره آتش افتادند و اکثر آنها 

د و دوباره داخل محوطه شدند و باب بلعيده شدند اندکی از مردمان باضافه روحانی بازگشتن
 مذاکره و همراهی با من را باز کرده دنبال راه چاره بر آمدیم .

 

 اي لباس آلوده 

 

 بپا شو و بترسان 

 

 و لباست پس پاك كن

 

. اطراف من از محيط بدم ميامد(زلق)در محدوده ایی بطرف غرب ميرفتم با پای پياده   -*7*

مردمانی بودند که به من نگاه ميکردند  ناگهان زمين لغزنده شد (زلق ) و لغزیدم و نزدیک بود که 
ولی به زمين نخوردم فقط نيم خيز شدم . (زلق)به زمين بخورم کمی بطرف چپ منحرف شدم 



می کنم و راهم را گفتم که اینها با نگاههای خود نزدیک بود من را بلغزانند  . دیگر به آنها توجهی ن
با قدمهای آهسته و پيوسته در پيش گرفتم بطرف غرب و هدف خيلی خيلی دور بود ولی من باید 

 آرام و مطمئن پيش ميرفتم و به چيزی توجهی نمی کردم .

 

و تو را بلغزانند هنگاميكه ذكر را شنيدند (ديدگان) و نزديك بود كسانيكه  كفر مي ورزند با ديدگاها و بينش خود 

 ميگويند او قطعا مجنون يا پوشيده است . 

منظور خداوند این است که وقتی من کلمه الهی را بیان میکنم مردمانی که حرف من را قبول ندارند و دیدگاه دیگری دارند طبق  

بر سرم بیاید می  دیدگاه خود که به آن ای�ن بسیار دارند طبق چیزی که دجال نشان می دهد من را پوشیده از حقیقتی که بنا است

دانند و سعی میکنند من را از رهرویم بلغزانند حال چه با چش�ن و اشاره خود یا طبق دیدگاه خود اع�لی را انجام دادن . ولی 

 خداوند میفرماید راه درازی تا هدف است و من نباید به آنها توجهی نشان دهم  و همه توجهم باید به هدف دوردست باشد.

 

جادویی حاکم بود که اکثرا در دریا بود . دریا در عربی بحر است مترادف غفلت از  یک موجود* ۸*
تعقل . طبق قدرت او مردم از من ميخواستند در راه رسيدن به هدفشان هدفی را بزنم  چون من 

انسان خاصی بودم . ولی من بجای هدف آنها خود این موجود را هدف گرفتم و سنگی را بطرفش 
نگ به او اصابت کرد که در دریا بود . نجواهایی  به گوش ميرسيد که نکند او خدا پرتاب کردم . س

باشد . این موجود ناگهان مانوری داد و خود را حرکت داد و ابتدا که هدف کوچکی بود بزرگ شد و 
نورانی آبی رنگ و کهربایی شد( استکبر) بطوریکه من ترسيدم و به عقب رفتم . دورتر ایستاده 

دیدم به شکل یک توپ طلایی که بدن کوچکی داشت که فقط آن توپ دیده ميشد بيرون بودم که 
آمد از آب و در ساحل قرار گرفت و بعد تبدیل به یک مرد بسيار کوچک اندام نحيف شد که اگر 

دماغش را ميگرفتی جونش در ميامد . حالت او شبيه اونهایی که نرم و ملایم هستند و به قول 
بود یعنی شل و ول و دنبال هدف که این حالت در عربی مترادف رجل است .  یزدیها مل و مول

بعد این مرد به من توجهی نکرد و بيرون آمد و به من مهلت داد و انگار من را ندیده به انتهای 
وسط آن استخری بود (از مسخر کردن و رام کردن مياید) و ما در قسمت محوطه سالن مانند که 

و برگشت (نظر) ناگهان بر گشت بطرف من و گفت من خدا هستم من و غربی آن بودیم رفت 
ميزنی ؟و بعد دستش را به پيشانی و چانه اش قرار داد و گفت من فکر کنم ( فکر ) و بعد به 

 طرف انتهای غربی محوطه رفت و با چکش به مانند قاضی ها سه ضربه روی یک ميز زد (قدر) 

نبالم آمد و بيخ یقه من را گرفت و گفت حسابت را من به طرف شرق استخر رفتم او هم د
ميرسم . من شروع کردم به سخنرانی و او را رسوا کردم . او هم مثل اینکه چيزی تو جيبش پيدا 

شده باشد و نميخواهد بفهمند و ميخواهد بپوشاند برای خيط نشدن زودتر از کامل شدن 
را به من کرد و دوید و از من دور شد سخنرانی من و زودتر از موعد عقب رفت .(بسر) پشتش 

. او به انتهای جنوبی استخر رفت که منتهی شد به کوچه خانه پشتکوه ما و بطرف خانه (دبر) 
خاله عشرت ميرفت که تبدیل شد به دختر آقای وحيد . آقای وحيد یک روحانی رئيس اوقاف بود 



ابتدا سرودخوانان دست گردن من و ساله آقای وحيد  ۱۰که به خانه ما رفت و آمد داشت . دختر 
دو نفر دیگر کرد و من که خودم را رها کردم او دست گردن چند نفر دیگر سرودخوانان در حاليکه 

دل را به خود متمایل و همراه ميکرد بطرف خانه خاله عشرت رفت و نزدیک استخر خانه پشتکوه 
ند شد و من در صفحات سفيد تبدیل به یک دوشيزه زرقی برقی بی خيال که آدم را جلب ميک

رنگ مرگ افتادم و هر صفحه ایی که تمام ميشد صفحه جدیدی ميامد و این خيلی زیاد ادامه 
 داشت . 

 

 به من واگذار كسيرا كه در مجموع يگانانه  ترسيم كردم . 

 

 

 

 سپس منظور داشت 

 

 سپس  چركين و ترش ساخت 

 

 بزرگ كرد .سپس  تير را به نشانه رساند و خود را 

 



در مسيری فرمانروایی و ناظری بالای سر به شکل یک ابر بود . یک سنگ به زدم که خيلی  -* ۹*
بی اثر بود . بعد از چندی یک سنگ دیگر به او زدم که تا اعماق آسمان رفت و معلوم بود موثر 

ایی نزدیک بوده . به من گفت حواله تو به فلان نقطه می کشمت . من کم کم به آن نقطه انته
شدم که منتهی اليه آن کوهی بود. دیدم رفته به طرف غرب و اثری از او نيست و ندایی از او آمد 

که کار دارم بر می گردم  ميکشمت . ناگهان از پشت کوه در آمد ولی از جانب جنوب غربی 
مجبور بود  آسمان اشعه ایی نامرئی که من فقط حس کردم به او امر کرد بالا برود و او در حاليکه

و بسيار ناراحت بود (رهق ) به بالا می رفت ( صعودا ) کينه و عداوت و نقشه و نيت قطعی او بر 
کشتن من در صورتش پيدا بود و معلوم بود که چقدر از دست من ناراحت است و عناد و کينه در 

شد (صعودا) و از  حالت صورتش پيدا بود . (عنيدا ) . کم کم بالا رفت تا بسيار اوج گرفت و تصعيد
بعد دوباره دیدم در ميانه راه دارم نظر پنهان شد و در همان لحظه مشخص شد او شيطان بود .

 طی مسير ميکنم . 

 

 هرگز . او نسبت به آيات ما دشمني دارد 

 

 

 .كنم مسجل ميايد سخت او به حاليكه در را بودنش حق نا و شر نسبت است زود

 

در یک صحنه ایستاده بودم  دو کره داغ به مانند  دو خورشيد بی نور غروب در افق در حال    -*10*

جلو آمدن بودند . یکی عقب تر و محو بود . خورشيد جلویی پيش آمد و من سنگی به او زدم 
صورتش به مانند یک چراغ اتومبيل شکست و بدقواره و نيمه سياه شد . اون یکی خورشيد اومد 

صورتش را با مسح مرمت کرد و دوباره سالم شد و هر دوتا پيش ميومدند و مثل اینکه نزدیکش و 
از آنها دو  سایه یا ردی بر زمين به مانند دو قوس متحدالمرکز ایجاد شده بود یکی شده بودند . 

د . (کان قاب قوسين او ادنی ) در ابتدا دور بود و از جنوب غربی داشت که به من نزدیکتر ميش
ميشد . به من الهام شد که هرگاه در وسط قوس درونی قرار بگيرم نقطه مرگ یا تير رس  نزدیک

است (قاب ) . ولی هنوز دور بود و من داشتم به پا خواسته بر عليه او ایستادگی ميکردم . 
با صدای یواش و نجوایی ميامد که معذرت خواهی کن ولی من وقعی نمی نهادم . ناگهان 

درگوشی شروع به گفتن کلماتی کردم و خم شدم و سرم را پایين آوردم . (دنی ) بعد روی 



سکویی نشستم که ناگهان آویخته شدم (تدلی ) (دنی و تدلی ) . دیدم قوس هر لحظه دارد 
نزدیک ميشود سعی کردم بگریزم و بطرف غرب نزدیک تپه ایی گریختم (قاب ) ولی دوباره 

 تم . ( ثم دنی فتدلی و کان قاب قوسين او ادنی ) . بازگش

 

 سپس نزديك شد و درآويخت 

 

 پس دو اندازه قياسها در حال نزديكتر شدن بود .

در این زمان دو در این قسمت خداوند میفرماید که من به بررسی قرآن و کلمه الهی پرداختم و نازل شدنی دیگری را متوجه شدم و 

قیاس وجود داشت یکی قیاس و مقیاس کلمه الهی با وضعیت زمانه وجود داشت که هر لحظه اندازه شدن آن نزدیک و نزدیکتر 

میشد و حقیقت کلمه الهی را می فهمیدم و دیگری قیاس و مقیاس شیطان بود که مردم به آن ای�ن زیادی داشتند و اگر من به 

وردم این رفتار من در مقیاس آنها اندازه اش مساوی بود با بدبختی . ولی من نزدیک شدم به قرآن و به آن قرآن و احادیث روی میا

 درآویختم . و این دو اندازه شدنها طبق مقیاسها در حال نزدیکتر شدن بود . 

 

در وسط ميدان ایستاده بودم که ناگهان سرعت نزدیکتر شدن بطور ناگهانی بيشتر شد و یک 
ونی از روی من عبور کرد . و توجهی نکردم تا اینکه قوس درونی هم گذشت و من در قوس بير

مرکز قوس یعنی نقطه مرگ قرار گرفتم . ابتدا پاهایم منجمد شد مثل اینکه در گچ سفت شود و 
و ایستاده مردم  ناگهان مردمانی با پستی زیاد مثل اینکه منتظر این لحظه (صلب )بعد بدنم 

بيرون ریختند و روی قبر من بر استخوانهایم  پا ميکوبيدند . بعد از اینکه مردم باشند با شتاب 
بعد در کنار قبر . (وفاه و رفع اليه ) . و دوباره برگشتممقداری از زمين بلند شدم و به آسمان رفتم 

خودم رو به غرب نشستم در حاليکه مرده بودم . دیگر مظنون شدم به اینکه تمام این حرفها که 
تپه ها منفجر شد و ر ميکردم که خدا کمکم ميکند بيهوده است و دروغ بوده . در همين حين فک

فرو ریخت و زمين لرزید و گویا مواد مذاب شهری یا زمينی را فرا گرفت و ناگهان خورشيد بالای 
سر من توسط قدرت قهریه نامریی خداوندی گرفته شد و چند بار تکان خورد و کشته شد . و من 

ناگهان قوس روی سر من رد شد بدون اینکه هيچ اتفاقی بيافتد دیدم که زنده شدم و خود را  آزاد
و من خيالم راحت شد که اینها همه خيال بوده و با خود گفتم که برای آخرین بار هم کشته 

 نشدم.



 

 و نكشتندش و  خدا پيامبر ترميم  كارگردان نيك شده مسح(قطعا خواهيم كشت) كشتيم ما كه اشارتشان مفهوم و

 مورد در هستند او از شك در دارند اختلاف او مورد در كسانيكه براستي و است  شبهه برايشان ولكن نكردند منجمدش

 . نكشتندش يقين بطور و گمان از پيروي جز ندارند علمي او

 

 . است آموز حكمت عزيز خدا و كرد بلند و داد ترفيع خود بسوي را او خداوند بلكه

 

بعد از اینکه خداوند خورشيد را کشت و من زنده شدم باز خورشيدی بود که من با سنگی 
بطرفش پرتاب کردم و پرتو پيروزی و افتخار من تابيده شد . بطرف شمال راهم را گرفتم و همه 

مقام و پيروزی من را متوجه شده بودند و من به شکل یک شاهزاده کوچک اندام با لباس 
مم به طرف مردمانی می رفتم که مرا یاری کنند . رهبری و سروری من سياهرنگ رسمی مص

لا برایشان شناخته شده بود ولی به جمعيتی رسيدم که بر ویرانه های شهری نشسته بودند ( 
یقومون ) صورتهایشان اضطراب گرفته بود . (ربا) دو پشته کوچک در کنارشان بود (ربا) و هيچ 

متی دیگر گفتند بعضی برای قيام آماده اند فردی بود که ریشش حرکتی نمی کردند . ولی در قس
را به شکل خاصی زده بود یعنی وسط ریشش را تراشيده بود و دو طرف ریش داشت (خبط) 

ایستاده بود و تکيه داده بودو با حالت خنده و مشنگی حرفی زد که متناسب موقعيت نبود .(خبط) 
ن کنيم ولی او حرفی زد با مشنگی که اصلا تناسبی با . چون ما ميخواستيم قيام بر عليه شيطا

 حال و هوا نداشت . یکی هم که ایستاده بود اینجوری . 

 



 كاري به را او شيطان وفهماندن دريافت  كسيكه مانند بجز خيزند نمي پا به ميكنند دعوي را نما نشو و فزوني  كسانيكه

 و نشو و افزوني مثل عهد طبق فروش و خريد هرآينه گفتند كه است آن بخاطر اين ميدارد وا بيعقلي از ناشي انديشه بي

 طرف از موعظه كسيكه پس كرده حرام را نما نشو و فزوني و كرده حلال را پيمان طبق فروش و خريد خدا و نماست

 آنهايند پس گردد باز كسيكه و خدا بسوي امرش و كرده هموار آنچه اوست براي پس دهد پايان پس آمدش پروردگارش

 . گيرندگان لازم آن در نشانه اصحاب

افزودن قدرت شیطان است . به پا �یخیزند و کلمه الهی را بپا �ی دارند و مبارزه با شرک و الهه دیگر منظور از ربا 

را شریک خدا قرار دادن �ی کنند . اگر هم چیزی راجع به برگزیدگی من بگویند بخاطر اینکه فهم و درکی از 

بق فرمول و دین خودش لمسشان میکند و چیزی میگویند و اقدامی میکنند نه بجا بلکه نابجا در حالیکه شیطان ط

همچنان شیطان را ولی خود قرار داده اند و طبق ولایت او حرفی میزنند و رفتاری میکنند ولی اثری از قیام بر علیه 

 شیطان در آن نیست .

 

در کنار ساحل بودم و سعی ميکردم به دریا رنگ بيافشانم . هر رنگی که می افشاندم  -*۱۱*
امواج عظيم دریا آنرا پاک ميکرد به داخل آب در اعماق دریا رفتم و رشته هایی کلافه شده عظيم 

را با دست اندازه و تنظيم و راست می کردم  . محيط آلوده و ملامت باری برایم بود . اول کلاف 
توی هم بود ولی کم کم رشته از هم باز شد (قدر فی السرد) سر رشته به طرف زمين  خيلی

پایين ميامد (سرد ) . دیواری از آهن به قطر یک متر بود در ته دریا که من با یک مته دستی ساده 
ميخواستم سوراخ کنم . کاری نشد بود و دیوار خيلی محکم بود بعد از تلاشهای بسيار بالاخره 

 و دیوار فولادین سوراخ شد (سرد). نا له الحدید)(الشد 

 

 

و تحقيقا از جانب خودمان به داود فضل و برتري داديم اي قالبها  با او هماهنگ شويد و فال و سرنوشت و برايش تيزي و 

يسته انجام دانايي را نرم ساختيم . كه كار را تكميل و بي نقص كن و در رشته طولاني كلام اندازه را برقرار كن و شا

 دهيد من به آنچه مي كنيد بينايم .



م ار وا مایپ ندناسر و یهلا هملک ییاشگزاب راک هک دهد یم روتسد نم هب دنوادتام و ک�ل انجام دهم که معنی 

سبغ و سابغات است . منتهی خداوند در رویایم صابغات که همصدا با آن است یعنی رنگ افشانی را نشان داده 

لحاظ شده همچنین سوراخ کردن دیوار سابغات کمیل کردن اندازه گذاری رشته کلاف هم همین معنی که البته در ت

معنا می دهد . حدید معنای تیزی و بینایی تیز می النا له الحدید دومتری فولادی . نرم کردن دیوار فولادی هم که 

دهد . یعنی خدا چشم من را و ذهنم را تیز بین کرده است . خداوند می فرماید در رشته طولانی کلام الهی اندازه 

را می رساند . سوراخ کردن و قدر فی السرد را بگذارم که اندازه کردن رشته ها و راست و منظم کردنشان این جمله 

 ه طولانی و زیاد سخن هم معنای سرد است . رشت

 

در قسمتی از رویا عملی انجام دادم برای بهتر شدن (خير)ولی یک مقداری خون خشک  -*۱۲*
و من را می آزرد و خوشایندم نبود . توی آینه نگاه ميکردم و از  (جسد)شده به سرم چسبيده بود

آنرا و رقی نکرده به همان اندازه بد است .آن ناراحت بودم و می گفتم ميخواستم بهتر شود ولی ف
 .مسح ميکردم 

 

 

 

 

 

 او بر چون .بود بازگردنده او همانا ايي بنده نيكو بخشيديم را(سليمان) نگري شبهه و نقصي بي و عياريت تمام  داود به و

 از خير دوستي داشتم دوست  من گفت پس . شد عرضه مرده به راجع هاي شده چيده منظم و رديف  تاريكي و ابهام در

 سوق و راندن به شد مسح بكار دست پس آنرا گردانيد باز من به .شد پنهان و پوشيده حجاب در تا پروردگارم يادآوري

  افكنديم را جسدي  وتدبيرش  قدرت و ملك بر و آزموديم سليمانرا تحقيقا و .ها مهتري و ها نيكي از اي پاره و دادن

  بازگشت سپس



در این قسمت من مورد آزمون پروردگار قرار گرفتم و با وجودیکه میتوانست جلو چیزی را بگیرد نگرفت و من که 

مرده ایی توسط شیطان دارای خوار شده بود (کرسی) جسد داشتم تدبیر میکردم کلمه الهی و رساندنش به مردم را 

فهوم آن عرضه شود که او زنده است و در دست ما . ان تا به من مو یک ردیف اع�لی و تدابیری انجام دادند کافر 

 شود ولی این شد . بهتر نشاذگ اپ نیا زا متشاد یکین فده ایادخ هک متفگ مه نت به تدبیر کلمه تو و میخواستم 

 البته قصد داشتم چیزهایی را مسح کنم که با دیدن کلام الهی نکردم .

 

وستایی به نام رضا آباد مه چشمه آب سرد آن پدر مادرم مرده بودند ولی ناگاه در ر  -*۱۳*
معروف بود (بارد و شراب) در اتاقی بالای سرچشمه پدر مادرم وارد شدند و خداوند آنها را به من 
داد و نوید زندگی طولانی با آسایش در کنار آنها به من داده شد (وهبنا اهله ). بعد محاکمات در 

سه نفر ظلم کرده بودند محاکمه ميشدند . شمشيری طبقه بالایی شروع شد و کسانيکه به ما 
به شکل سایه به من داده شد تا هرکه را ميخواهم بکشم . قدرت آن به قدری زیاد بود که کسی 

 را یارای مقابله نبود حتی همه زمين . پشتم به کوه بود.

 

 

 

 

 رنجها يا تابلوها به فراگرفته  شيطان مرا همانا داد ندا را  پروردگارش چوت بازگردنده يا ايوب ما بنده كن آوري ياد و

 آنها با آنها مانند و را اهلش او به كرديم فرض و .نوشيدني و خنك شستشوگاهي اين بزن جلو و كن حركت . عذاب و

 انداز جريان به او بر  پس  آميخته  كن اقتباس داده قرار ماخذ ات توانايي به و .خردمندان براي يادآوري و ما از رحمتي

 .بود كننده بازگشت او همانا ايي بنده نيك صابر يافتيم را او ما ، نكن شكني پيمان و

اهلم یا پدر مادرم مرده بودند و شیطان مرتب خبر از آزار آنها به من می داد در حالیکه خداوند در سوره آل عمران 

خبر از شادی و تفضل آنها در نزد پروردگارشان می دهد . و بعد می فرماید این الهام بخش و اثبات کننده یا بارد و 

 شراب است و می فرماید مثل آنها با آنهاست . 



 

بخاطر غيظی که داشتم گویی سوار ماشين سواری باشم با تند تند حرف زدن اقدامی  -* ۱۴*
کردم که باعث یک خرابکاری سهوی برای افرادی و خودم و خانواده ام شدم . می دانستم کار 

بدی کرده ام ولی همچنان عصبی بودم و چيزی نمی انگاشتمش تا اینکه به خانه کوچه 
دم و شب بود در اتاق دم در موسوم به اتاق حسين آقا منزل کردم بعد مارکارمان در یزد آم

کفشهای چوبی را دم در بيرون آوردم و به بيرون خانه رفتم دیدم ظلمات و تاریکی شب همه جا را 
 گرفته و من در بيابان هستم با صدای بلند فریاد زدم خدا یکی است . 

 

 

 غير خدايي كه داد ندا تاريكيها در پس كنيم نمي اندازه او بر كرد گمان پس غيظ  آورد با در پندار به  چون  ذوالنون و

 .بودم ظالمين از من ايي منزه و پاك  نيست تو از

 

خسته و وا خورده از تپه ایی بالا می رفتم کسی هم حرف مرا نپذیرفته و همراهی نکرده  -*15*

بود . به نزدیکيهای نوک تپه رسيده بودم دیدم افرادی در هيئت مردان کهن در دامنه کوههای 
اطراف به چشم ميخورند و اشاره ميکنند بعد نوک تپه که رسيدم ناگهان جمعيت کثيری پيدا 

عت بر جمعيت آنها افزوده ميشد (کوثر) بعد جمعيت که بسرعت افزون در افزون شدند و به سر
ميشدند همه جا را گرفتند بعد من با نور و شادی به بالا می رفتم همزمان و هماهنگ . بالا و 

بالاتر رفتن من حالت تصاعدی و فزون در فزون داشت ({کوثر) . بعد من در محوطه ایی بودم و یک 
ضی مانند به رنگ سياه وجود داشت و او شيطان بود من با چيزی که در دست سنگ دومتری بي

داشتم به مقابله و رو در رویی با او رفتم (نحر) . ضربه ایی که به او زدم حالت انتحاری داشت که 
با متلاشی شدن او خودم هم در اثر انفجار حاصله ضربه ميخوردم (نحر ) ولی او نابود شد و من 

 که هيچ امپراطوری در طول تاریخ نداشته .  پيروزی داشتم

 

 

 . افزون فزوني كرديم عطا تو به ما همانا



 .سازي فهم تمام و دانا يا  رو پيش مبارزه براي رودررو و  كن تنظيم و راست  پروردگارت براي پس

 

مدتها مردم را به مقابله و قيام و همراهی فرا ميخواندم . ولی اثری از همراهی نبود تا    -*16*

اینکه به محوطه ایی رسيدم که رو بر جنوب راه می رفتم و مقابل من راهی در مارپيچ کوه بود و 
طرف چپم دریا قرار داشت یک چراغ دستی در دست داشتم و نوزادی در بغلم به مرحله ایی 

ه جز راه بسيار باریکی در کوه که اثری از همراهی کننده ایی نداشت چيز دیگری وجود رسيدم ک
نداشت و یقين حاصل کردم که کسی مرا همراهی نخواهد کرد (خوف) . ناگهان نوزاد را در دریا 

حس کار بدی داشتم و بی ارزشی به من مستولی شده بود .بطرف شمال انداختم و برگشتم . 
و بعد غرب بازگشتم و به محوطه ایی رسيدم که مردم زیادی راه برایشان گشوده شد و فردی که 

گوشی بنظر ميرسيد گفت خدا را شکر که آزاد شدیم بعد به آبشخوری رسيدیم که زنانی آب بر 
یا آن نوزاد به شکل شاهزاده با ارزشی در سطح آب شناور به می داشتند . بعد در طرف غربی در

 طرف من انداخته شد و باز گردانده شد . 

 

 كردن آهنگ و قصد در پس آن بر ترسيدي چون پس ده شيرش اينكه به  موسي پرده ذهني جهت در كرديم وحي و

 گسترش آسان و روان و نرم از اش دهنده قرار و هستيم سويت به اش بازگرداننده ما نباش اندوهگين و نترس و اندازش

 . هستيم ها يافته

 

در حال مبارزه با موجود آسمانی خورشيد مانند در حاليکه محيط بسيار پر تنش بود و تنه    -*17*

خوردن و دعوا با مردم داشتم به طرف غرب می رفتم . کم کم از خستگی تکيه به دیواری دادم و 
نشستم و آن موجود همچنان مستقر بود . ناگهان به من الهام شد که اگر تو بنشينی و شکست 



حالت ترحمی هویدا شد از در آسمان شوی هدف از خلقت آدم شکست ميخورد و خورده ب
شکست خلقت آدم . و به من الهام شد که تا پایان دنيا فرد دیگری همسان تو نخواهد آمد نه 

 مهدی نه مسيح . 

آفرینش  منظور از غرب ه�ن چیز نو و نامانوس یعنی ترج�ن جدید من از کتاب الهی است و منظور از [لقت آدم

بهبودی و مرتب و صالح کردن بعد از خرابی است و ترحم در آس�ن هم یعنی مهر و عاطفه ایی که باید آفریده 

شود نسبت به بهبودی و اصلاح است که شکست میخورد . یعنی اگر من از پا بنشینم و کار تالف نامانوس کتاب 

ید اصلاح و مرمت جامعه بشری و راندن شیطان شکست م ار یهلتام نکنم این مهری که باید ایجاد شود برای تول

 میخورد .

 

و در حالت انفعال به مرگ نزدیک ميشدم به حدی که م (طائف )روی سکویی خوابيده بود  -*۱۸*
دیدم و رنگی از رتيل آسمانی که پوستش شبيه تمساح بود به  آخرتناگهان خودم را در دنيای 

کراهت مورد جلو پدر بزرگم که مرده بود احساس ندامت و  من چسبيده بود . رنگی که کریه بود و
ولی در آخرین لحظات از جایم بلند شدم و در . و شدیدا شرمنده بودم و ناراحت بودگی داشتم 

حاليکه کند و بيحال بودم در زمين به جستجو پرداختم برای امام مهدی اثر پيدا می کردم . کم کم 
ن هم بيشتر شد تا اینکه امام مهدی که به شکل یک حس و حال من بيشتر شد و فعاليت م

انسان شيخ نورانی با شال سبز بود در دورتر من قرار داشت و از او آثاری به من منتقل ميشد و 
از من به او تا اینکه کم کم بيشتر و بيشتر شد تا اینکه ناگهان تمثال او روی من قرار گرفت و من 

جای شعف بسيار داشت . ابتدا باور نداشتم تا اینکه ندایی  در جای او بودم و شدم امام مهدی .
بعد شروع به من رسيد که این که دنبال آثارش می گردی یعنی امام مهدی خودت هستی . 

). کم کم مسنونکردم دستم را برای مردم مانند حالت سخنرانی تکان دادن و بالا پایين بردن (
مردم که جمع شده بودند پراکنده شدند تا اینکه کسی باقی نماند و من هر چه آنها را ميخواندم 
اثری نداشت و در حاليکه کسی باقی نمانده بود در پيچ جاده دیگر کسی نبود . در قسمت دیگر 

تم آنرا به او خبر از آمدن امام زمان بود و من کليد راهنمای ارزشمندی داشتم که صادقانه ميخواس
در حاليکه همه جا مزین بود و گردی  شوکتبدهم . بازار را آیينه بندان کرده بودند و با آهنگ جاه و 

طلایی هم همه جا حاکم بود یک شيخ در هيئت لباس روحانی بعنوان امام زمان آمد و مردم از او 
گشا بود به او دادم و او مرا استقبال کردند و من هم دویدم نزد او و کليد راهنمای خود را که کار

 نوازش کرد و برگشتم و در شب بطرف چپ پيچيدم و با خيال آسوده در تاریکی پنهان شدم .

 

 



 دوست و) خودتانيد قطعا يا( شماست مال آن كه داد وعده بشما  را  "آرنده ذهن به خيال در" دو از يكي خداوند چون و

 از تير و كند اثبات كلماتش به را حق كه ميخواهد خداوند و باشد شما براي است خار يا شوكت ذات بدون  كه آن داشتيد

 . كند قطع را كافرينگي گذرند نشان

 

 آفريديم شده قرق  كه  تابان گرفته شكل مهتري و انسانراازكرامت تحقيقا و

در قرآن از طائفتین گفته شده . یک طائف من هستم و یک طائف شیطان است . طائف به معنی در خیال آینده 

یا در خواب آینده که معنای خوابیده هم می دهد . هم من در خواب و خیال مردم میایم و هم شیطان در خواب 

ردم در هر کجا باشند او را در شهر خود و خیال چیزهایی را نشان مردم می دهد . مهدی موعود که طبق روایت ، م

می بینند هم چون طائف است این شلک است یعی مردم او را در ذهن خود می بینند . پس دو طائف داریم یکی 

شیطان و یکی مهدی . خدا یکی از دو طائف یعنی مهدی بودن را طبق احادیث و آیات آراسته که معنی ارض است 

یخواستم دارای ذات شوکت باشد و هدفم فقط دادن اطلاعات مهم که به مانند به من وعده می دهد . من �را 

کلید راهن�یی برای کتاب خدااست بود و بس . در قسمتی که دستم را تکان می دادم مسنون را تداعی میکند و آن 

شیطان صورت تابان درخشنده هم کلمه مسنون را تداعی میکند . در سوره حجر در مورد خلقت جن که ه�ن 

 ناپیداست میگوید و ترسیم انسان که مهدی موعود میباشد سخن گفته است . 

 

بعد از اینکه مدتها تنها بودم و کسی به من نپيوست ناگهان در بالای یک سکوی تالار  -*۱۹*
مانند بودم و مليونها نفر در روبریم من را بعنوان برگزیده خدا به رسميت شناختند . جمعيت افزون 

از تصور بود ( شجر ) من سرپوشی سفيد بر سر داشتم و صورتم تراشيده بود . جمعيت اکثرا 
حرام و یا سفيد بر تن داشتند و گروهی سرهای خود را تراشيده بودند (حلق ) و مردی که لباس ا

لباس احرام داشت گردنبندی سفيد را برگردن داشت مانند کسانيکه ناراحتی گردن دارند و حلقه 
 دور گردن می بندند بود (حلق) . روز فتح و پيوستن و بيعت بود . 

 



 آنچه دانست خدا پس برگرداندن و  ممانعت و پشتيباني  تحت كردند بيعت تو با چون شد دخشنو مومنان از خداوند تحقيقا

 . نزديك گشايشي برايشان آورد جمع و برگرداند و كرد نازل آنها بر آرامش پس آنهاست شدن دگرگونه در

 

 كند اندازه خدا اگر ميشويد شده ممنوع گاه سجده داخل قطعا حق به آورد در راست را پيامبرش روياي خداوند تحقيقا

 داد قرار پس دانستيد نمي آنچه دانست پس ترسيد نمي كه كنندگان كوتاهي و  نيتتان مورد تابلو زدايندگان  مطمئنين

 . نزديك گشايشي اين از غير

رک دننام یناعم تسا تخرد ینعم هب هک رثت و زیادی هم می دهد که این جمعیت انبوه کلمه شجره را ش

م هک تسا نیا یانعم هب مه مکسور نیقلحم . دهد یم مه ندنادرگرب و تعن�م ینعم هک دنکیم یعادتام 

روی میاورند که در رویای من به  تابلوهای اندیشه ایی را که قصد به آن داشتند را می زدایند و فقط به کلمه الهی

 شلک تراشیدن سرشان بود و حلقه دور گردن آن مرد. لباس احرام هم مسجد الحرام را تداعی میکند . 

در یک سالن وسيع از پله های تخت پادشاهی بالا می رفتم در حاليکه لباس پادشاهی  -*۲۰*
 بر تن داشتم . دوران آن هزاران سال نزدیک به ابد بود . 

 

 روشن، تصويرهاي كردن جور و پيوند با كه نمايي در ميدارند پا به بسويش درك نسيم وزش و پيامرساني  محل

 .ميشود اندازه متمايزها

خداوند من را ملئک نامیده یعنی کسیکه محل پیامرسانی است و مترادف آن ملک یا پادشاه است . تعرج الملائکه یا 

 ۵۰لک نشان داده است که ملک یا پادشاه از پله های تخت بالا می رود در روز ملائکه بالا می روند را به این ش

هزار سال . که در حقیقت معنی اش این است که فرد محل پیامرسانی و وزش نسیم درک بپا می دارد در جهت 

شن بپا می ؟ دراد یم اپب هچ . دنواد م و ندرک روج تفج اب ار شا هزادنا هک گنه�ه ییا�تایز تصویر های رو 

هزار سال خوانده میشود معنای �ای  ۵۰هزار سال نیست . یوم خمسین الف سنه که  ۵۰پس در حقیقت دارد . 

م هک ء�یا گنه�تایزها را در تصویرهای روشن و فرم یافته جفت و جور میکند میباشد. و این توسط من در 

 جفت و جور کردن . سنه = تصویر فرم یافته .جهت خداوند انجام میشود.خمس = طبقه مت�یز کردن . الف = 



 

در یک لحظه بعد از اعلام نتيجه و رای خداوندی در آزمون در بالا بالاها (عليين) حتی بالاتر  -*۲۱*
از ابرها من و پدر و مادرم بر روی یک تخت نيمکت مانند (علی ارائک ) نشسته بودیم و پایينيها را 

نی درهم برهم می لوليدند و با هم کش و پس کش داشتند نظاره می کردیم (ینظرون). مردما
آنها در آزمون امتياز مثبتی نداشتند . دوربين چرخيد بطوریکه من می توانستم از روبرو چهره پدر 

مادرم را ببينم . چهره اشان آنچنان تحت تاثير خوشی و افتخار بود که بسيار معلوم بود (فی 
 ا افتخار ميکردند که من پسرشان هستم . وجوههم نضره النعيم ) . گویی آنه

 

 

 

             

هرگز . كتاب آزادگان در برترين هاست  . همانا آزادگان در نعمتند . بر تختها  نگاه ميكنند . در چهره اشان تازگي و 

 خرمي نعمت مشخص است .

 

قيامت بود و همه نشسته بودند و منهم نشسته بودم . هوا به شکل ابر تند و تند داشت   -*۲۲*
از بالای سرم رد و دور ميشد (جنب) و من باید یک کاری می کردم و نمی کردم . بعد ناگهان دیدم 

 چه فرصتهایی را از دست دادم . (این قسمت متشابهات است ).

 

 كنندگان مسخره از اينكه و كردم رد و ودفع آمدم كوتاه  خدا بسيار كلام مورد در آنچه بر حسرتا وا بگويد فرد كه

 . بودم

در این قسمت که از متشابهات است من به جای هر فرد یا نفسی قرار گرفته ام تا حس معطل کردن و محل ندادن 

به معنای دور کردن ب و دفع و دور کردن و همچنان نشسته باقی ماندن را درک و حس کنم . جنب از ریشه اجتنا



و دفع کردن است و خود ش را اگر مصدر بگیریم میشود گفت دور و دفع و اجتناب کردن . یعنی هر فردی زمانی 

م هب و هدرکیم بانتجا دوشیم نایب نم طسوت هک ادخ ملاک زا و هدرکیم عفد و رود ار ادخ رما هکنیا زتسخر 

 میگرفته افسوس خواهد خورد و

 

در مبارزه و ادامه راهی که اصرار بر آن داشتم به مرگ نزدیک ميشدم . از مراحلی می  -*۲۳*
گذشتم و چندین مرحله بود که به مانند کسيکه روح از بدنش خارج شده و در محوطه ایی وارد 

بطرف زیر و طبقات پایين زمين ميشود و بعد به محوطه و مرحله بعدی وارد ميشود بی اختيار 
تا اینکه به مرحله ایی رسيدم که مرحله مرگ بود و من وارد آنجا شدم بيمارستان پيش می رفتم 

خورشيد بود و یک خورشيد هم در رف غرب بود . مرا پيش رئيس بيمارستان که شبيه عباس 
و پشت ميزش نشسته بود بردند و او گفت اميرانتظام بود و قيافه بی تفاوتی به خود گرفته بود 

ک فرصت دیگر به او می دهيم . من برگردانده شدم و مراحل را گذراندم  و تقصير خودش است و ی
یک شکم بزرگ حامله پيدا شد و من در روی زمين دوباره زائييده شدم و در گهواره بودم . بعد 

بزرگ شدم و در قامت یک سيد که در سایه سار بطرف جنوب ایستاده بودم و دستانم را به جنوب 
صورا) و کارها بی برو برگشت در آنجهت پيش ميرفت و پيروزی حاصل غربی تکان می دادم (ح

 ميشد . 

 

 

خداوند كه ،  شيطان با جنگ محل در ميكرد راست و تنظيم كننده قيام او و را او داد ندا خداوند جانب از  پيامرساني پس  

 . صالحين از ايي نبي و كننده خودداري و  سيد  و خدا از ايي كلمه تصدقگر شدگي زنده به را تو ميدهد بشارت

 

در کنار دریاچه رودخانه مانند بودم و پدرم در دریاچه ضربه خورده شده بود با اقدامات من و من  
) و می حنانخود را به او رساندم و موجی از احساس مهر و مهربانی مرا غوطه ور ساخته بود (

).  برا بوالدیهو فقط به تو نيکی ميکنم (گفتم جبران ميکنم و به او گفتم قربونت برم جبران ميکنم 
 بعد پدرم و فرزندم یکی شده بود . 

 



 

 عصيانگر جبارو نبود نيكو يي كننده به والدينش و  و بود. پرهيزگار و  پاكيها و  نزدمان از  آوري اشتياق و مهر و  

 

در نيمه تاریکی شب در محوطه ایی که ساختمانهایی نيمه تمام بود من خود را در هيئت    -*24*

برگزیده خداوند می دیدم  ناگهان دیدم فرد دیگری آمد و شروع به فعاليت کرد و بر روی ایوان 
ساختمان نيمه کاره نقش بهتر و واضحتری نقش ميکرد و من فهميدم که او هم حضرت محمد 

 وعود و من برگزیده خداوند نبوده ام و از شرم و ناراحتی قرمز شده بودم . است هم مهدی م

 

و اگر بخواهيم و اندازه كنيم قطعا آنچه را به تو اشاره رمزي كرديم مي بريم سپس تو نسبت به آن بر ما وكالتي 

 نخواهي ديد . 

 

از اینکه دچار وضعيت جادویی جدید شده بودم و حس ميکردم که من تحت نظر مردم   -*۲۵*
هستند و برای آنها قابل دیده شدن و حس کردن هستم مثل اینکه رگ دل من به آنها وصل است 
. خيلی ناراحت بودم و ميخواستم هر چه زودتر تمام شود و مثل یک انسان عادی از زندگی لذت 

ول کشيده بود و تمام نميشد . در فکرم این بود که راه دور و درازی در پيش ببرم . ولی مدتها ط
است و ممکن است سالهای دیگر طول بکشد تا یک انسان عادی شوم . ولی ناگهان این وضعيت 

تمام شد و من بسيار احساس راحتی کردم . یک انسان عادی شده بودم  که ارتباط رگ دل من 
ودر سایه سار آرامش و مامن پوشيدگی داشتم   الوتين )منه عنا با مردم قطع شده بود ( لقط

محيطی را که به مانند تلوزیون نشان داده ميشد تماشا ميکردم ( فما منکم احد من حاجزین 
)چند نفر در محيط نمایش داشتند ميرفتند دنبال کاری . محيط اشعه ملایم طلایی داشت و 

ک ميشد . مثل اینکه داخل این محيط هوا کمی رطوبت آب مفهومها سریعتر و ملایمتر و آسانتر در
داشت . منکه از این وضعيت احساس خوشبختی ميکردم (یمين ) و داشتم تماشا ميکردم گفتم 

 این مردم هم همه اش به این شکل داشتند تلوزیون تماشا ميکردند و من را می دیدند . 

 



ياوه حرفهاي بعضي ما بر بست مي اگر و   

 

 قطعا او را در راه خوشبختي مورد اقتباس قرار مي داديم 

 

 سپس رگ دل او را قطع مي كرديم .

 

دور كنندگي او به نسبت احدي از شما از نبود پس   

 

هی که به شکل یک سکوی بزرگ که بسيار بلند بود و محوطه ایی بود مثل بارگاه پادشا -*26*

داشتند و عده ایی از آنها محکوم بودند و کلا رتبه مردمان زیادی در پایين آن با هم کشاکش 
داشت و کلا محيط روشنایی دلنواز و تابانی نورانی  شعاعهایی  پایينی داشتند . محيط سکو

دو صندلی بزرگ بود . بر روی صندلی پادشاهی یک داشت(جنات) و یک پستو هم  داشت(نهر)
یی که کمی نور دارد یا آیينه بی موجود قدرتمند بود که تعریف شکلش مشکل است مثل هوا

حاشيه بزرگ در طرف راستش من با افتخار و صداقت مثل کودکی نشسته بودم . یک کودک با 
 چهره درخشان و صفای کودکانه بود . 

                                                                           

                .ها روشنايي و حفاظتگاهها در ترسان خدا براستي     

 

  



 در نشستگاه راست نزد مليك مقتدر

 

شب بود و نيمه تاریکی و من بر عليه فرمانروا یعنی شيطان بودم(ضيف) و تحت تعقيب .  -*   27*

گروهی دنبال من بودند که من را بگيرند و به قتل رسانند . یکی از آنها جوانی بود که داشت به 
تعدادی دیگر ميگفت من باعث قتل برادرش شده ام و مرا در حاليکه بيگناه بودم ظن داشتند . و 

قطه ایی داشتند به من می رسيدند که ناگهان متوجه شدم من را نمی بينند و در حاليکه در ن
دنبال من هستند از کنارم ميگذرند و من را نمی بينند (طمسنا اعينهم ) .به تپه ایی رفتم و در 

وسط حصاری(ضيف) در تپه(ضيف ) آنها را تماشا ميکردم که من را نمی بينند و بگيریدش 
نند و رفتند تا به دریا رسيدند و پراکنده شدند . بگيریدش ميک  

  

را هشدارها و من عذاب بچشيد پس كرديم كور چشمهايشانرا پس بود شده اضافه او به آنچه به كردند ميل تحقيقا و  

منظور از عین یا چشم ه�ن چشمه بینایی است که باعث میشود چیزی را بعنوان واقعیت ببینند  و خداوند آنرا 

محو میکند . کل�تی مانند تپه و حصار و سنگر در کوه و قیام از ریشه ضیف است . کور کردن چشم آنها هم که 

 مشخص بود . 

 

ا به شمال رفته و بعد بر گشتم (جيب) و هدف در کنار برکه ایی پيمایش مسير ميکرد ابتد -*۲۸*
در برکه که اکنون قابل دسترس شده بود را با تمام توانایی و سعی را جمع کردن زدم . سنگ 
چکيده کنان و غلطان بطرف موجود داخل برکه رفت و من در قسمت غربی برکه بودم که نوری 

ای کف سفيد در زمين پخش بود (بيضاء) مبصره ) و تکه ه –تابان و سفيد همه جا را گرفت (بيضاء 
. بعد به فکر هدف که باید از ابتدا زده  . پيروزی و نکویی و احسان برایم داشت و شادی (ید) 

شود بودم و فکر کردم که هر هدفی را بزنی قدرتی جادویی و تضمينی است که عملی ميشود 
قداری از کف سفيد هم به من نوشانده مبين ) بعد در مورد اینکه آیا گناه ندارد ؟ ناگهان م(سحر 

 شد و با به خود قبولاندن یقين کردم که گناهی ندارد . (استيقان ).

  

 



 در سوء بدون  مهتري و تاباني شود آموزش و تربيت و آيد بيرون مسيرت پيمايش در را ات بزرگي و احسان آور در و

نافرمانند و فاسق مردماني آنها همانا مردمش و  خوابان قيام  موجود جهت در ها نشانه گستردگي   

 

است شده بيانگر فريبي اين گفتند آمدشان مناسب بود بخش بينايي كه ما انگيز تامل هاي نشانه و آيات كه آنگاه پس  . 

 

 بنگر پس جويي برتري و نابجاگذاري و ظلم به خودشان يقين طلباندند با و انكاركردند آنرا برايشان آن اثبات وجود با و

مفسدان عاقبت يا گرفتن بدل است چگونه   

در این قسمت خداوند می فرماید که من در پیمودن خود یا جیب خود احسان و انعام و بزرگی خود را وارد کنم . 

یعنی چه با مطالعه و جمع کردن نشانه ها و یا اینکه مفهوم آنها را در یک رشته مفهومها قرار دادن آنها را به یاد 

اینکار را کردم مردم خیره سری میکنند و معتقدند که این یک مردم  بیاورم منظم و ردیف شده . و من بعد از اینکه 

جادویی است که هر هدفی را ردیف کنند قطعا و تضمینی عملی خواهد شد و چون مسیر من با هدف جادویی 

آنها مغایرت دارد سر باز می زنند با وجود اینکه می دانند کلام من و راه من درست است و کم کم بخود می 

به یقین برسانند که من در اشتباهم . قبولانند تا   

 

در ميان امواج دریا سوار یک قایق پارویی بزرگ بودم که از الوار و ميخ درست شده بود و  -*۲۹*
هر لحظه امواج دریا احتمال غرق شدن را نوید می داد من کشتيران بودم و با پارو آنرا هدایت 

یق ما به خواست خداوند در ميان سختيهای ميکردم انسانها و کشتيهای دیگر غرق شدند ولی قا
 زیاد و امواج مهلک دریا در شب تاریک هدایت ميشد تا به ساحل رسيد .

 

 و او را حمل كرديم بر  ذات چوب و ميخ . 



 

در سالن یک خانه نسبتا مجلل که پارکت داشت نشسته بودم در حاليکه هيئت و لباس   -* 30*

دنيا و منزوی و غمگين که توی دنيای خودش است را داشتم . یک روحانی یا درویش چرکين تارک 
داشتم بلند ميشدم و کتاب و نوشته جاتی زیر بغلم بود . همه را نسبت می دادم به فرمانروای 

آسمان یا همان شيطان و خودم را پيروز می دیدم و دلخوش بودم که حرفم دارد درست پيش 
ان بطرف من بر می گرداند مثل حرکت نامرئی هوای ميرود ولی همزمان و لحظه ایی بعد از آسم

 (تقلب وجه )داغ  و من احساس نمی کردم که چقدر دارد من را عوض ميکند و بد نشان می دهد
. در قسمت دیگر سالن پله هایی بود حدود سه یا چهار پله وسيع که از آنها بالا رفتم و به 

و چند شیء طلایی . توی آیينه که نگاه محوطه دیگر رسيدم . یک آیينه در قسمت غربی بود 
کردم یک هيولا مانند نماهای اساطيری شيطان را دیدم  که بعد تبدیل به سایه ایی شد که سه 

  (تقلب وجه ).بار هه هه کرد و رفت و ناپدید شد .

 آن از كه رويكردي گردانيمت مي پس ها نشانه طرح در را برايت شده ساخته دروغين وجه يا وجه تقلب ديديم تحقيقا 

 نيتتان و اتان وجه بگردانيد پس هستيد كه حيثي و  گاه سجده منع سوي و قصد به را خود وجه بگردان پس.  باشي راضي

 آنچه از غافل خداوند و پروردگارشان از است حق آن ميدانند شدند داده كتاب كسانيكه براستي و آن سوي و قصد به را

  . نيست ميكنيد

منظور خداوند این است که اگر فقط به کتاب خدا بپردازم و گوشه گیری کنم نه آن برگزیده صادق میشوم نه 

م مسابتیز است بلکه گوشه گیر و غمگین و �ایی تاریک که آلوده و چرکین است را شیطان نصیبم میکند . یعنی 

یخواهد آنچه خودش است را به من شیطان در یک جبهه و وجهه اینطوری نشان می دهد و در جبهه دیگر م

نسبت دهد و شیطان یا دجال معرفی کند با توجه به چند جام و شیء طلایی دور آینه . و این تقلب وجه ساخته 

شده توسط او را خداوند به شلک آینه به من �ایانده است . که در مجموع او به طرف مرگ سه نفر سوق می 

یغت ار دوخ درکیویفرگ رظن رد اب و مهد رنت سجده گاهی که ممنوع کند این  دهد . پس خداوند می فرماید قبله یا

 را عمل کنم . 

 



از همه طرف خطر به من نزدیک ميشد . در جایی که خرابه هایی وجود داشت و نيمه   -*۳۱*
بيابان بود در تاریکی شب قرار داشتم . گير افتاده بودم و فشار روحی و اضطراب من را فرا 

ميگرفت . کلافه و ناچار و مضطر شده بودم (مضطر ) از ته دل خدا را خواندم و درخواست کمک 
روع به دویدن شدید کردم (مضطر) ناگهان خطر رفع شد و حالت آرامش و کردم (دعا) و ش

 آسودگی به من باز گشت ( یکشف السوء) . 

  

 قرارتان و ميكند دور او از را بدي و ميكند اجابت ميخواند را او وقتي را فشار تحت و  مضطر فرد  آنكه كيست آيا

ميشوند آور ياد اندكي ؟ االله همراه  خدايي آيا.   آراسته هاي نشانه  جانشينان ميدهد  . 

 

با مردمانی برخورد داشتم  من را برروی زمين کشاندند و بعد هم یک سرازیری پایين   -*۳۲*
سریدیم و با آنها دعوا داشتم که در غوغای جمعيت دو ضربه آهسته به پشت من خورد بعد هم 

سمان گویی در آخرت باشيم در محوطه گویا همه مردیم و تند تند ما را به بالا می بردند و در آ
ایی که یک ترازو گذاشته بودند و محاکمه ميکردند من روی تختی دراز کشيده بودم و به من کاری 

نداشتند و با وجودیکه دردناک بودم راحت بودم و به من احترام می گذاشتند و دری کوچک در 
شتيم من احترام و مقام بالایی طرف شرقی در بالا قرار داشت که وقتی از این مرحله می گذ

و  پشت  صورتداشتم ولی دیگران را که بالا مياوردند روی تختها می خواباندند و محکم بر روی 
 آنها می نواختند و آنها از درد و ترس نعره می زدند . 

 

و اگر مي ديدي  هنگاميكه ملائكه  كسانيرا كه كفر مي ورزند مي ميرانند بر  صورتها و پشتهايشان مي زنند و بچشيد 

 عذاب حريق را . 

 



در کنار دریا بودم و در ساحل بين دو دریا دنبال کارهای بزرگ و خدایی و انسانی بودم   -* 33*

اقدامات من . (مصلين ) وقتی مردم نسبت به  .دریا و آسمان بسيار شفاف و صاف شده بود با این
اهداف من آگاه شدند به نوعی دیگر توجه نشان دادند . اشرف خواهر بزرگ من با لباس پوشيده 
در زلال آبها قدم بر می داشت و در دریا فرو می رفت (نخوض مع الخائضين ) . در صورتش حالتی 

لی مجذوب شده بود گویی در رویا است کم کم از تحت تاثير موضوع افتخار آميز دیگری بود و خي
فرو رفت تا به اعماق دریا رفت و یک صدف مروارید (خوضه )را از آن ته بيرون آورده بود و با افتخار 

 به همه نشان می داد .

    

نيستيم )خدا غير از خدا وجه و باطل از حقيقت( سازان جدا و  سازان تنظيم و شفاف از ما گفتند  

 

 بيهوده حرفهاي پردازند مي بيهوده حرفهاي به مبتذل سيستمي در كه كساني(با–فرو روندگان فرو مي رفتيم  با و

)يمدميز   

خداوند من را از مصلین می داند . مصلین در اینجا به معنای شفاف و جدا سازان معنا می دهد از ریشه صلل . 

چون اقدام من باعث شفاف سازی آس�ن شده بود . اشرف از ریشه شرف به معنای کسانیکه در سیستم و فرمول 

تنهایی نیست . این افراد میگویند ما از  شیطان دنبال کسب آبرو برای خود هستند میباشد و منظور خواهر من به

شفاف سازان که این موجود چه کسی است و خدا در باره او چه میگوید و قدر و تقدیر واقعی چیست �ی باشیم 

و از آموزش فرد در جای خود مانده(من) استفاده �ی کنیم و همراه فرو روندگان در حکم و تقدیر دجال فرو می 

حکم و تقدیر شیطان حکم کند و ما به آن افتخار نداریم . بلکه آبروی ما آنچیزی است که  رویم و ترمز و تقوایی

 می کنیم. 

در اروپا در محلی مثل ایتاليا که اهل کتاب هستند بودم که ناگهان چيزی مانند سيل آمد   -*۳۴*
و همه چيز را خراب کرد و مردم آنجا مجبور به کوچ و جلای وطن شدند . مردی و زنی اروپایی هم 

  بچه اشان را در کالسکه گذاشتند و دنبال بقيه داشتند جلای وطن ميکردند . من در آنجا ماندم .



  

 نمي گمان.  لطيف انگيزش گزيده براي ديارشان از اهل كتاب از ورزيدند كفر كه را كساني كرد خارج كسيكه اوست

 آمدشان خدا پس ميشود مانعشان خدا از اشان افراشته پناهگاههاي آنها همانا كه ميكردند گمان و  شوند خارج كه كرديد

 كردند خراب مومنان دست و خودشان بدست خانه هايشان را انداخت رعب آنها دلهاي در و نميكردند حساب كه حيثي از

گيريد عبرت بصيرت دارندگان اي پس  . 

 

در صحنه ایی روی سکویی رو به مشرق نيمه نشسته بودم یعنی پاهایم روی زمين بود و  -*۳۵*
با ميخواستم بلند شوم غش غش ميخندیدم و ميگفتم من خر دجال هستم . ناگهان مردی عرب 

) با لباس سفيد جلو آمد و در حاليکه چوب دستی در دستش را پی در معقبات قامت بسيار بلند (
) جلوتر آمد و به من حمله کرد و من به تقابل با او رفتم و او با  معقباتپی  بالا و پایين مياورد (

تم روی ) زد . من که اینطور دیدم ناراحت شدم و رف معقباتچوب دستی به پاشنه پای چپم (
سکو نشستم و فکر کردم که این افراد وقتی چيزی ميگویی به تو حمله می کنند و نمی دانند 
که اگر من بخواهم احترام و آبروی خود را خواهم توانست توی این سيستم بدست آورم و برای 

توان و قدرت در این سيستم و اداره کنندگی رفتم بالاتر نشستم و دم نزدم و فکرم را روی 
یانات دیگر که قدرت من را بيشتر کند تمرکز دادم .جر  

 خدا امر از ميكنند محافظتش كاريش فساد از و احسانش و انعام تفضل از است هايي شده  تبديل و گرفتگيها  بدل او براي 

 غيرت و نيكويي و ذوق و شوق را است پاآوردني به مربوط  آنچه)  شود شناخته خدا ميخواهد كه دجال( خدا همانا. 

 ايي كننده تكذيب و كننده خطا به منسوب پس بخواهد زشت بدو آوردني بپا خدا چون و دهند تغيير نفسشان به تا دهد نمي

  . نيست كننده دور برايشان  آن سوي در و نيست آن براي



معقبات او باعث  در این قسمت منظور خدا کسی است که برای حفظ خود از امر خدا دارای معقباتی است .

میشد تا امر خدا از زبان من بیرون نیاید و من چنان ناراحت شوم که از بیان آنها خود داری کنم و به کفر تثبیت 

خود باشم . پس امر خدا ه�ن دجال بودن او طبق احادیث و شیطان بودن او طبق احادیث و کتاب خداست . اما 

ت بالا پایین دست بطور پی در پی . به پاشنه زدن و همینطور مرد معقبه چیست ؟ دارای معانی مختلفی است حرک

بلند قامت تنومند را معقب میگویند ولی معنای اصلی اش بدل سازی و بدل گرفتگی است . یعنی دجال یا ه�ن 

شیطان در فرمولش و سیستمش دارای طرحهایی است که وقتی مطلبی توسط من از جانب خدا بیان میشود رنگی 

را در این طرحها می گذارد و مردمان وابسته به این طرحها را بر من میشوراند و با اقدامات آنها به من سختی از آن 

رکا . دوشیم دراو راشف ث آنها عرب هستند . عرب یعنی کلاسه شده و �ایان . و اما مطلبی که او دجال شناخته 

معنی محل سرخ کنندگی است . چون با اکفار و  میشود این است که من ح�ر دجال باشم . ح�ر علاوه بر خر

تجس�ت من دجال همزمان به عده ایی تهمت زده و آنها با رفتاری از من که تجس�ت من و همراه آن تهمتها رو 

میشوند سرخ و خشمگین میشوند من ح�ر او هستم نه خر . ولی چون در جامعه به این نام مرسوم شده بوده 

مهدی موعود ه�ن دابه ت از این کلمه که از دهان من بیرون میامده استفاده کرده است . خداوند برای بیان حقیق

الارض است و دابه الارض خلقتش طیر یا ه�ن فال و سرنوشت است و دجال گفته شده که یتناول الطیر من الهواء 

 و این همه چیز و رابطه دجال و مهدی موعود را مشخص میکند . 

 

هایی در خانه بودم ناگهان از خانه بيرون زدم و در کوچه خيابان و محيط بيرون شب بود و تن -*۳۶*
فریاد می زدم و با صدای بلند مردم را ميخواندم بطور علنی (صدع) . در خيابان که سمت چپ 

پيچيدم  ابتدا مردم نگاهم ميکردند ولی بعد کم کم تعدادی جمع شدند و جمعيت کوچکی شدیم 
و نصفه نيمه بدست آمد . و یک پيروزی کمرنگ   

  

 پس آنچه را مامور شدي علني و آشكار با صداي بلند انجام ده و از مشركان روي بگردان . 

 

در خانه امان در خيابان مریم (روم ) نشسته بودم و حالت سایه بود . در پایين زمين   -*۳۷*
(ادنی الارض) افراد اصلاح طلب(روم . رام . ترميم و بهبودی) و بچه های امروزی شکست خوردند 

زدیک . نو افراد دیگر آنها را به زیر بردند  و خودشان غلبه کردند . (غلبت الروم ) (فی ادنی الارض) 
لبه زیر زمينی رفتم و نظر کردم و دیدم اینها به حرفهای سالها قبل من پایبند بوده اند و من اکنون 

تغيير حالت داده ام و در حالت سکون و نشستن هستم . بنظر نميامد که بتوانند دوباره پيروز 
( سيغلبون بعد  شوند ولی ناگهان از آن زیر با یک یوروش بيرون آمدند و غلبه کردند و رو آمدند

غلبتهم ) . من ایستاده بودم و رویم به غرب بود که نسيمی از خوشی و شادی در دلم وزیدن 
 گرفت و شاد و آسوده شدم . 



  

شد مغلوب اصلاح و ترميم . 

 

ميكنند غلبه بزودي شدنشان مغلوب از بعد آنها و تر پست آراسته هاي نشانه در . 

 

شوند شاد مومنان اينهنگام در و بعد از و قبل از امر است خدا براي.  روشن هاي تكه و تصوير چند يا سال چند در . 

 

در مجمعی مردمان زیادی ردیف نشسته بودند و در طبق بالای سر آنها هم مردم ردیف   -*38*

. پدرم هم در ميان آنها بود . یک ماه کامل هم بالا  )لترکبن طبقا عن طبق(نشسته بودند
. فرمانروای آسمانی به پدرم اهانتی کرد و برادرم به او پرخاش کرد . او هم  )اتسقوالقمر اذا (بود

 برادرم را گرفت و بسيار بالا برد و بر زمين زد و ميرانيد . 

  

 و  ماه هنگاميكه  كامل ميشود . ( و غلبه در بردن و ازبين بردن  هنگاميكه سروسامان و فراهم آورده ميشود)

  

سوار مي شويد طبقه طبقه . ( قطعا تركيب  و رديف مي كنيد مطابق مطابقت )قطعا پشت هم   

شیطان که فرمانروای آس�نی است . بوجود آورندگی من و مردم (اب ) (پدرم را ) طبق و مطابق یک مطابقتی قرار 

او مقابله دارد را می دهد . و بطور اهانت آمیزی میخواهد آنرا بسازد . اخ (برادر) من یا ه�ن تحقیق من که با 

قبل از پوست باز شدن به این وسیله نابود میکند (قمر) و در بردن غلبه میکند . و همه این مطابقت را اع�ل 

 میکند برای از بین بردن تحقیق و جستجوی من در کلمه الهی . 



 

 در هوای نيمه تاریک آن (بيت )دو گروه داشتند پياده روی در یک غروب و اول شب   -*۳۹*
ميکردند . یک گروه زنان و یک گروه مردان . مردان می خواندند صادقين و قانتين و زنان ميخواندند 

صادقات و قانتات . من در کناری آنها را تماشا ميکردم که چگونه انگشتانشان را به بالا آورده و 
ند (بيت ) و ميخواندند . بعد به یک محفل خصوصی که اتاقی وسيع شبيه اتاق حزبی بود فرود آمد

من هم حضور داشتم . یک تمثال در جلو سکوی تریبون بود از آن پرده برداری کردند . تمثال من 
لحظات بود با صورت تراشيده و مرا به رهبری خود قبول کردند و علنی کردند و اقرار کردند (قرن).

  خوشایند همدلی بود.

 به بازگشت ناشناسانيت خودنمايي نكنيد خودنمايي و كنيد روشن و ثابت و كنيد اقرار طرحتان  كردن اندازه در  و 

 از. بياوريد را پاكي يا و بدهيد را برازندگي و پاكي و داريد بپا را جداسازي و سازي شفاف و ها نشانه تاويل يا ها نشانه

 و ببرد ايد شده اهل كردن اندازه نيام اين به كه شما از را نجاست تا ميخواهد خداوند هرآينه كنيد اطاعت رسولش و خدا

  . كردني پاك كند پاكتان

 

جستجوی در خانه امان در پشتکوه یزد وارد شدم و خبری را به آنها دادم  . دختری برای  -*۴۰*
) . چادر سفيد گل گلی اش را با دستانش بالا و دور از سرش گرفته بود بنات خبر بيرون آمد (

در ) . پاهایش را محکم به زمين ميزد حالتی شبيه لی لی یا رقص پا . یدنين عليهن جلابيهن(
گردنش گردن بندی بود که زمرد درشت سبز رنگ آن بر سينه اش قرار داشت . دستی از آسمان 

) . لا تبرجن تبرج جهالته الاولیآمد و گردن بند را از گردنش جدا کرد و به کناری نهاد . (  

 



 جلب بگو هستند مومن كه شوندگاني خوانده و رانده و ، گيرندگانت آگاهي و رنگيت پوششهاي به وابسته افراد به نبي اي

 شود معرفي برايشان و شوند آگاه  اينكه به است نزديكتر  اينگونه گذارند فرو خود از را بطرفي ها كشاننده و ها كننده

  . است مهربان آمرزنده خداوند و نشوند اذيت پس

 

داشتم بر عليه خورشيد سخن ميگفتم و حرفهایم راست بود ولی ناگهان شب شد و   -*41*

تاریکی و مقداری آشغال همراه وزش باد به من وزید و من را کنفت کرد . (کنس ) (ليل اذا 
عسعس)اشعه ایی از خورشيد که در ارتفاع دومتری دورتر از من بود به من تابيد و برایم روشن 

اه بود . اشعه فهمی که به من تابانده شد حالت فوکوس مانند داشت به شد که حرفهایم اشتب
ولی  -مانند وزش نسيمی بود که نفس واقعيت (باطل )را به من می وزاند (صبح اذا تنفس )

لحظه ایی بعد که اشعه و وزش صبح و وضوح خورشيد تمام شد دیدم عجب کلاهی گذاشته و 
ورشيد خيط شد و لی بجای او مردم مانی که ناظر شروع به سخن با توضيح بيشتر کردم و خ

بودند خجالت کشيدند . مانند این بود که مظهر حقيقت که به او بسيار ایمان داشتند دروغ گفته 
 باشد .

   

 

و وضوح چون بدمد. –و شب چون تيره شود  –درگذراننده به كنفتي و آلودگي  –پس قسم نميخورم به بدگويي شده ها   

 

در شبی داخل خانه ایی که نمای آن بطرف غرب بود بودم . یواشکی و بی سروصدا از  -* ۴۲*
خانه بيرون آمدم و بطرف جنوب رفتم و در دریاچه نيمه تاریکی مرد جوانی را به قتل رساندم و 

بازگشتم و دم درب خانه گویا اتفاقی افتاد و کشاکشی ایجاد شد ولی من بعد از جریانی نجات 
ود می گفتم اگر اینکار را نمی کردم چون کراهت داشتم بدتر بود و این ماجرا هرچند یافتم و با خ

 کشاکش و خطر داشت ولی برایم خير بود و بهتر شد . 



بر شما نوشته شد قتال و آن بر شما كريه بود و چه بسا كه از چيزي كراهت داريد و آن برايتان خير است و چه بسا 

  ايتان شر است و خدا مي داند و شما نمي دانيد . چيزي را دوست داريد و آن بر

 

 بود خورشيد آن بناي زير و زدم سنگي دريا در ) اساور من ذهب(طلا ازمرتفع  كوهي به -* ۴۳*
 من به و )انهار(گرفت فرا را محيط نوري آن از بعد و )یحلون(شد منحل و منفجر و متلاشي كه

داد زيادي نكويي و افتخار  . 

 حاليكه در و بودم داده تكيه پشتي شبيه چيزي به تاريك نيمه اتاقي در رويا از ديگر قسمتي در
 به ميكردم آسايش احساس و نبودم عموم نظر در ديگر من و بود شده قطع من قبلي جريان
 با سپس و داشت را مهمي امر كه شد پيدا مردي تنه ابتدا ميكردم نگاه تلوزيون شبيه چيزي

 لباسش يا )خضر(بود سبز آن برق و ميديم خود ذهن در من را اين رفتند مي كاري دنبال افرادي
 فروكش و آمد يعني ميشد تمام مثلث يا گوه مانند چيزي به شبيه برق اين دهم تميز توانم نمي

ديدند مي اينطور را من هم مردم قبلا گفتم خودم با من بعد )سندس و استبرق(كرد .   

 

 ظاهر و برآمدن  آن در كه ميشود جاري روشن جريانات آنها تحت كه پيوسته اقامت سنگرهاي است برايشان كه آنهايند

 لازم اساس بر ،  نرم و نازك (سبز) پوشيده اند شونده زياد و كملباسي از برق بيرون دهي   و ميكنند منحل طلارا شدن

ايي شده موافق و همراه نيكو ،  يافته دلگرمي و اعتماد آن در  شدن مقيم و گرفتن  . 

 

گویا قيامت شده باشد و همه در صحرا باشند کره ایی مثل زمين بعنوان عذاب و گير   -* ۴۴*
انداختن در آسمان می گذشت و مردمان در خطر رد شدن از تصفيه بودند . من هم نگران و 

) بعد وقتی داشتم مفازاناگهان از بالای سر من رد شد و من رهيدگی با شادی بزرگ حس کردم (
) در یک (اعنابا به مرحله ایی پيش ميرفتم هر لحظه زیبایی و افتخار من قوام بيشتری ميگرفت 

لحظه زیبایی و نورانيت بزرگترین فرد تاریخ به من چسبيد دارای شان و بزرگی شده بودم که غير 



د که این به این مفتی با خود ميگفتم مگر ميشو )کاسا دهاقا() .کواعبا اترابا قابل وصف بود (
نصيب من بشود و خدا کند که باطل نشود ولی ناگهان تمام رفتار و عملکرد من جلو چشمم آمد و 

). حسابابه من الهام شد که همه درست و به اندازه و حساب بوده (  

  

 

 داراي هاي شده جمع و فراهم و يافتنها . قوام و نگريها تيز است . پيروزي و رهيدگي محل  پرهيزگاران  براي همانا

  پروردگارت از شنوند. مزدي نمي  را دروغي و ياوه و بيهوده سخن  آن در لبريز. آمدگي جمع و همزاد. نكو شان

حساب.  اساس بر ايي عطيه  

 

که من یک اشاره ایی کردم  با دست به زمين و مردمان دیگر  گروهی از مردم حاکم بودند   -*45*

) من نکردم و دخالتی نداشتم ولی مردمان دیگر اینکار را  یتبعوناقدام کردند و بر آنها چيره شدند (
. من از بالا به آنها نگاه ميکردم در حالی که )اورثنا قوما آخرین( کردند و پی گرفتند و چيره شدند 

) افراد قبلا حاکم اکنون رهو بودم و زمين به مانند شکاف دره ایی بود ( در سالنی نشسته
) . من در از دست دادن جنات و عيون و مقام کریم پریشان و متفرق و مقام از دست داده بودند ( 

) . بعد رهوحاليکه از بالا آنها را نگاه ميکردم  به آنها فهماندم که ميخواهم به شما کمک کنم (
نشان داده شد که جلو بود و تعدادی از همراهانش در پشت سر او بر نواری سبز حضرت موسی 

  رنگ از وسط دریا می گذشتند . 

 

 

 



 را  غفلت و بيعقلي و حيرت مجموعه و .ميشويد پيروي شما همانا ها، نشانه چسبيدن بهم در را بندگانم ده سير پس

 مقام و ها كشت و. كردند ترك كه ها سرچشمه و پناهگاهها چه .شده غرق قواي آنهايند همانا گذار باقي آسانگيرانه

 .داشتند مشرب خوشي و طبع گوارايي آن در كه نعمتي. و  بزرگوارانه قيامي جايگاه و ها كشت و – بزرگوارانه

.  داديم ارث ديگر قومي به آنرا و اينگونه  

 

در کنار دریا بودم و از سختی کار می ترسيدم ولی ناگهان دل به دریا زدم و دل را یکدله   -*  46-*

کردم و کار ناگهانی کردم و هدف را با سنگ زدم . ابتدا مشکل بنظر آمد ولی نتيجه خوب بود و 
 کار خيلی آسان بود .  

  

 پس دل بدريا نمي زند براي گرفتن جانشين و بدل .

فرگ دروم رد مدرم زا کیره ارنت جانشین و بدل و قرار دادن نوع آموزش من که درجای مانده مراد این است که 

 ام یعنی اطعام مسکین  دل خود را یکدل �ی کنند و دل بدریا �ی زنند و از شیطان می ترسند.

 

سر  در گذر و پيمایش بودم و در نزاع با موجودی که به مانند یک تکه باد سيهرنگ در بالای -*۴۷*
)گفت "او شریک خدا  بناتهمه بود . می گفتم چرا به من نمی پيوندید ناگهانی دخترکی (

) بعد به جایی که بنایی ميکردند رسيدم دو پسر داشتند بنایی  شرکاء من الجنهست ".(
) آب بنين) و یکی از آنها داشت از یک چاه دهانه گشاد کم عمق که آبش تا بالا بود( بنينميکردند(

داشت . آن موجود ميخواست کار مرا بسازد که ناگاه رفت و ناپدید شد و پسرک هم خبر  بر می
 ).  بناتداد که او رفت (

 



 آگاهي و كنندگي عيب و مدح طبق و كرد ترسيمشان و دادند قرار ناپيدا يا جن از شريكاني يگانه خداوند براي و 

 آگاهيهايي و شدگي عيب و مدح علم بغير او براي يا -، علم بدون شدند او  سرگشته شرم و عجز و ترس با  هايي يافتگي

 .ميكنند وصف آنها آنچه از بالاتر و دور و منزه – بافتند

 

فرمانروا پدرم را در نبودن من به تبعيد برده بود و بعد از مدتی از آسمان گرد و غبار سياه  -*۴۸*
شدت ناراحتی و ترحم گریه می کردند و همراه تگرگ در ظلمات ميامد بطوریکه اطرافيان من از 

اینطور بر ميامد که پدرم تحت شکنجه است . ناگهان دوربين گشت و یک باغ پر از شکوفه را 
) . بعد از باغ بيرون  فارحوننشان داد که پدرم از گوشه آن در آمد و بی خيال داشت تفریح ميکرد (

د و پر از درختان شکوفه دار بود به درب منزل آمد و در دنباله کوچه ایی که به خانه ما منتهی ميش
آمد . من و مادر و خواهرم بيرون آمدیم . پدرم خوش و بش ميکردیم که خواهرم از او پرسيد 

لا (ميگویند اونجا اذیتتون کرده اند . پدرم با حالت بی خيالی گفت دروغ گفته اند بيخود گفته اند 
. بعد من به گوشه ایی رفتم و خواهرم هم نبود . پدرم داشت برای مادرم تعریف )یمسهم السوء

ميکرد و می گفت نمی دونی چقدر اونجا خوب است و چقدر مردم مهربانی دارد و چقدر تعارف 
و نمی دانی چه چيزهای علاوه تر و زیبایی ) فضل من الله(آدم می کنند و بالا بالا می نشانند 

د به مادرم گفت تو هم بيا برویم . اونجا خيلی خوبه . او پيش افتاد و مادرم در بع ) نعمت(آنجاست
و در خم کوچه در کنار درختان پر گل به راست پيچيدند و (من خلفهم )پشت سرش براه افتاد 

   ناپدید شدند . 

 

 ميشوند داده رزق  پروردگارشان نزد اند زنده بلكه نكنيد گمان مرده شدند كشته خدا راه در كه كسانيرا و

 

 كه دنبالشان از اند نشده ملحق آنها به كسانيكه به دهند مي بشارت و فضلش از داده آنها به خدا آنچه از مسرور و شادمان

 .ميشوند غمگين نه و آنهاست بر ترسي نه

 



 

 كند نمي ضايع را مومنين پاداش خدا آنكه و برتري و فضل و خدا جانب از حالي فراخ و  نعمتي به ميدهند  بشارت

 

پس بازگشتند به نعمت از خدا و فضل  بدي و زشتي به آنها نميرسد و از رضوان خدا تبعيت كردند و خدا داراي فضل 

 بزرگ است . 

 

در جواب به مبارزه من با فرمانروای آسمانی و الهه آنها یعنی شيطان مردم پيرو او مرا به  -*۴۹*
به بالای یک سکوی ساختگی چوبی برده و از آنجا به جایی ظلمانی حکم او بوسيله یک بالا بر 

چون صورتی به معنای نشانه و نار هم  – یا نار بردا(که اشعه های چهره ایی و رنگارنگی داشت
) من بسيار حرقوهپرتاب کردند جایی که غم دل و سوزش روحی داشت ( )به معنای نشانه است.

دنبال انتقام گيری و کشتن چند نفر که به من ظلم کرده بودند ناراحت بودم و در آن مکان تاریک 
بودم چون چند نفر کشته شده بودند به دست آنها بخاطر من . ولی داشتم بسراغ آنها می رفتم 

 که فردی قلاب گرفت و گفت بيرون و من بالای حصار رفتم و راحت شدم . 

 

 و بگيريد آزار و فشار تحت را او گفتند ؟ كنيد نمي تعقل آيا پس خدا از غير ميكنيد بندگي آنچه به و شما بر تف

 – ابراهيم بر سلام و باش كننده اثبات  نشانه، اي گفتيم هستيد. دهندگان انجام اگر كنيد ياري را خود الهه و بسوزانيد

 .-شيفتگي  به نيش

 

ابتدا فاصله ایی مانند یک خندق بين من و مادرم بود بعد من که در کنارش بودم گروهی   -*۵۰*
از مردان در حاليکه سرهایشان زیر و خم شده بودند به زیر پای من که ایستاده بودم و زیر مادرم 



که نشسته بود رفتند (اسفل منکم )و خنثی شدند و یک امداد غيبی به شکل ریحی غير 
 له آنها را ناکام کرد در حاليکه من خبر نداشتم و یک افتخار و نوید پيروزی بود . ملموس طرح حم

 

 

 پس آمدتان لشگرهايي  چون ، فهمانده شما به كلماتش در تامل در خداوند را آنچه شويد يادآور آورديد ايمان كسانيكه اي

 . بيناست ميكنيد آنچه به خداوند و نديديدشان كه فرستاديم لشگرهايي و ريحي برآنها

 

 برون مرحله به دروغها و شد منحرف ها بينايي چون و شما از افراد ترين پست و فرومايه از و بالايتان از آمدندتان چون

 .برديد ناروا گمانهاي يگانه خداوند به و رسيد، زدگي

 

این قسمت هم متشابهات است . من در جای هر نفسی هستم تا آن حس نااميدی و  -*۵۱*
کار از کار گذشتگی تفهيم شود . در خانه پشتکوه یزد بودم و با خورشيد بيعت کرده بودم و گناه 
بزرگی بود و من در جای حوض خانه که حالا دریا بود فرو می رفتم و تفاوتی نداشت چه یک متر 

ریا غرق ميشدم و حس من این بود که دیگر تمام شده است و آخرت خود را از چه صد متر در د
دست داده ام و حالا فقط این زندگی را دارم که هر کار بکنم و نکنم بخشيده نميشوم و ایمانم 

 نفعی برایم نخواهد داشت . در بالای پشت بام هم خورشيد داشت از مغرب طلوع ميکرد . 

 



 بعضي يا  بيايد پروردگارت يا بيايد آنها بسوي رساني پيام قدرت داراي فرد يا ملائكه تا ميگذارند دست روي دست آيا

 حالش به نفعي ديگر فرد ايمان  بيايد  پرورشت يا پروردگارت هاي نشانه بعضي روزيكه ، بيايد  پروردگارت هاي نشانه

 . منتظريم هم ما بكشيد انتظار بگو است بوده نكرده كسب خيري ايمانش در يا است بوده نياورده ايمان قبلا اگر  ندارد

از علائم آخرالزمان برداشته شدن توبه است و طلوع خورشید از مغربش . و دیگر ای�ن فرد برایش نفعی نخوهد 

 داشت . 

 

بعلت ظلمی که به من کرده بودند من هم متقابلا آنها را با وارد آوردن ضربه ایی در دام  -*۵۲*
کشاواکش و خسران انداختم گروه زیادی بودند که در بلا گرفتار شدند . از نظر خداوند من مذموم 

ش نبودم و پيروز هم بودم و تلافی کرده بودم ولی یک آدم معمولی خوب بودم . و دوباره موردی پي
آمد که خودداری کردم و صبر و وقتی حساب هر فرد را دادند من بسيار خوب و نورانی و برگزیده 

 بودم . 

 

 است بهتر برايتان آن قطعا كنيد صبر اگر و شديد عقوبت بدان  آنچه مانند به كنيد عقوبت پس نموديد عقوبت اگر و

 

یک بلا و ننگی برایم پيش آمده بود که پيش آمده بود و پاک بشو نيست . انسان آرزو  -*۵۳*
ميکند کاش کيلومتر زمان برگردد و این ننگ و بليه نباشد . ناگهان چيز غير قابل باور انجام شد و 

 همه چيز جای اولش برگشت و دیگر دنيای نویی بود . 

 

مانند نوشتن سند براي نگارش همانگونه كه آغاز كرديم اول آفرينش بازش مي روزيكه طرح شناسه ايي را بنويسيم به 

 گردانيم وعده ايي بر گردن ما ما انجام دهنده هستيم .

 



جمعيتی در روی پله های یک استادیم کوچک در فضای باز نشسته بودند و بلندگویی با   -*54*

بزرگ تا ارتفاع دومتری بالا آمد و پدر  کلمات تشجيع کننده و تحریک کننده فریاد می زد و یک تخت
و مادر من بالای تخت رفتند (رفع علی عرش ) و مردمی که در یک خط در کنار درختان ایستاده 

 بودند در هوای ملایم و طلایی پدر و مادرم را سجده کردند . 

 

 

 و پدر مادرش بر تخت بالا رفتند و بر  او به سجده افتادند و ....

است که بوجود آورندگی من را در دو جهت بالا بردند و مردم برای دجال سجده کردند در مورد این منظور این 

 بوجود آورندگی . اب در عربی هم معنای پدر است و هم معنای بوجود آورنده و بوجود آورندگی

 

افکاری از قبل داشتم و چيزهایی گفته شده بود که ناگهان دیدم شاخه های یک درخت   -*۵۵*
به شکل مهتابی شده اند و بر روی هر شاخه ایی تجسمهایی از افراد هست که حتی تصویر 

پدرم هم بود و چيزهایی ردیف مانند از جزئياتی بود که من تعجب کردم چطور همه این موارد اینجا 
 حک شده است . 

 

 . پس واضح و روشن شدند به مانند  شاخه

 

) ناگهان دیواری قرمز رنگ من را تا مره در گذر از مرحله ایی به محيط جدیدی بودم ( -*۵۶*
) و من حاکم جهان شناخته  مرتين)و دو ضریه از آسمان نواخته شد (علوا کبيراآسمان بالا تر برد (

 ) شادی عظيمی من را در بر گرفت هر ضربه که نواخته ميشد . علو کبيراشدم و از همه برتر (

 



 

 

 جوييد برتري و ميكنيد فساد آراسته هاي نشانه طبق بار دو بگذرانديم آسماني شوندگان داده سير بر نگارش در و

 بزرگي جويي برتري

این از متشابهات است و من به جای هریک از مردم بودم تا حس برتری طلبی و علو را حس کنم . منظور خداوند 

این است که مردم دومرتبه طبق نشانه هایی که وقتی آرایش میابد آنها را سزاوار حق میکند (ارض ) فساد میکنند و 

 سراءا –این فساد کردن را با برتری جویی بزرگی انجام می دهند 

 

داشتم توی مسيری برایم مردم سخن ميگفتم و راه می رفتم آنها که می گذشتند ابتدا   -*۵۷*

) و در دلشان به من ميخندیدند و یضحکون (کمی توجه می کردند بعد در حاليکه پوزخند می زدند 
شتباهی ) که حاکی از این بود که تو در ا یتغامزوندر ظاهرشان حالتی از ریشخند غمزه ایی بود (

)بعد ناگهان آنها که نشسته بودند و طبق تحولی که شده بود حقيقت را دریافته بودند و  ضالون(
به ته زمين نگاه ميکردند گویی عذاب و جهنم را می بينند متوجه شدند که آنها خودشان بودند که 

دستم کنده اشتباه ميکردند و من هم که متوجه گير افتادن آنها در حقيقت شده بودم خنده از 
 ). یضحکونميشد و در حاليکه شاد بودم خنده ام زیاد تر ميشد (

 

 

 

 

 ميشدند. و روبرو پوزخند  گوشه و طعن با آنها به گذشتند مي آنها از چون و ميخنديدند.  مومنان به گناهكاران همانا

 ميخندند. كفار به  آوردند ايمان  كسانيكه روز اين در اند.و كرده گم را راه اينان براستي  كه گفتند ببينند را آنها چون



یک خورشيد مانند رهبرشان بود و توی کوچه بازار بودم  چند کره توپ مانند وسط هوا   -*58*

معلق بود . من سرم را داخل یکی از این کره های مدور کردم مثل شکم یک مادر بود (بطون 
امهاتکم)به مانند نگاه کردن توی چهار چرخه شهرفرنگی قدیمها بود . فضای مدوری بود که 

نگين و مهتابی بود حتی راجع به من . مادرم هم بود (امهات ) . ابتدا خبال اشکال و تجسماتی ر
ميکردی حقایقی است نيمه مسلم . بعد که دقت کردم متوجه شدم چه دروغهای بزرگ و 

اشتباهاتی است (اجنه ). سرم را بيرون آوردم و چون رابطه داشت با آن خورشيد رهبر سر و صدا 
که چرا این دروغها . و مردمی که فهميده بودند که این رهبر دروغ  راه انداختم و پرخاش ميکردم

ميگوید سرخ و بجای او شرمنده بودند . بعد من ميگفتم چرا به او احترام ميگذارند و برایشان حریم 
او را بالای سرم به مانند کيوسک تلفن وارد شدم و دارد  بعد ناگهان وارد مرحله ایی شدم که 

هاله مهتابی مخروط مانند که قدرت را ميرساند بود . با د و پر مهابت به مانند دیدم بسيار قدرتمن
 خود گفتم چقدر قدرتمند و پرمهابت است خوب شد که با هم تلاقی نکردیم وگرنه کارم تمام بود .

 

 زدايش دهنده وسعت پروردگارت براستي جنون و آشفتگي در بجز كردند اجتناب زشتيها و بزرگ گناهان از كسانيكه

 در هستيد تاريك و پوشيده هنگاميكه و ميابيد پرورش آراسته كلمه از هنگاميكه شما به است داناتر او است اصلاح و

 .كرد پيشه پرهيزگاري كسيكه به است داناتر او نستائيد را خودتان پس خود شيوه به آهنگتان و قصد بطن

منظور خداوند این است که در درون پرده هایی که مورد قصد و دور ذهنتان است پنهان و تاریک هستید و 

شیطان که به شلک مخروط نشان داده شده است و مخروط یعنی دروغ گفته شده و او با این دروغها شبیه خدا 

 مردق و تهبا رپ و گرزب رایسب و هدتند برای ش� شده است . 

 

 

 

محوطه ایی مردد و اهمال و کندی کننده بودم ناگهان از تپه های اطراف سر و کله  در -*۵۹*
مردهایی پيدا شد و از همه طرف گير افتادم و محاصره شدم (الذین یحصرو) بعد فردی در کنار من 

بر روی زمين افتاده و خاک آلود شده بودم و بازی را باخته بودم و ایستاده بود و من بر روی شکم 



توانستم کاری بکنم (لایستطيعون ضربا فی الارض). بعد که بلند شدم گفتم اگر دوباره بازی نمی 
 از نو شروع شود هيچ وقت اشتباه نمی کنم و می دانم چه کنم . 

 

 عمل آراسته هاي نشانه در توانند نمي اند شده محاصره خدا راه در كسانيكه شده سختي دچار هاي كشيده رنج مورد در

 چيزي در پيچيدن در را خود با شناساييشان، رموز به شناسيدشان مي ، پارسايي از نيازان بي  انگارندشان مي  نادان ، كنند

 . داناست آن به خدا براستي پس دهيد رواج نيكي از آنچه و طلبند نمي مردم از

 

در صحنه ایی روی زمين افتاده بودم و گویی دست و پایم به یک بند نامرئی بسته شده   -*۶۰*
باشم در کشاکش آزاد کردن خود و مبارزه بودم  ولی بحالت توهين آميز ی بند شده بودم ناگهان 

جاء ربک و . (از آسمان در جهت جنوب غربی ملائک به مانند نورهای رنگی بسيار بر زمين آمدند 
و دست و پای من گشوده شد و دیدم مردمان بسياری دور محوطه ایی بنام ) الملک صفا صفا

) آنها را دور زدم و  ء بجهنمی  اججهنم که آتشی نداشت جمع شده اند و بسيار دلهره داشتند (
در حاليکه من آزاد و مفتخر بودم به محوطه پشت سر آنها در جنوب رفتم و در آنجا در حاليکه 

) به آسمان  راضيه مرضيهخيلی شادمان و رضایتمندی داشتم و مورد رضایت خداوند یکتا بودم ( 
در این دنياست و در آخرت  ) داشتم با خود فکر ميکردم که آیا این فقط ارجع الی ربک عروج کردم (

 ایهالنفس مطمئنههم این افتخار وجود دارد یا نه ناگهان نوری به دلم تابيده شد و مطمئن شدم (
ادخل ) که در آنجا هم راحت و مفتخر و پيروز هستم . به پایين آمدم و در ميان افرادی وارد شدم ( 

 ) .  فی عبادی

 

 صف در صف  ملك و پرورشت بيايد و    

 

 يادآوري او براي باشد چگونه و آورد ياد انسان هنگام اين در  جهنم شود آورده آنهنگام در و

 



 

 آسوده فرد اي

 

 گرفته قرار رضايت مورد و راضي گرد باز پروردگارت بسوي

 

 شو داخل بندگانم در پس

 

که رسيدم در در حالتی برای رسيدن به هدف از یک تپه بالا می رفتم . به قله تپه      -*61*

مخمصه افتاده بودم و از هر طرف وضعين گرفتار شدن برایم مجسم ميشد . یک یکویی یک متر و 
) و ناگهان دیدم موجودیکه به او مظنون بودم و بد  متکانيمی بود که با آرنجهایم به آن تکيه دادم (

لتی از آرامش بر من ميشمردم به من کمک کرد و گرفتاریها رفع شد و بر دشمنان تفوق یافتم . حا
) . این موجود را به رنگ آسمانی دیدم که لطف و مهربانی داشت و گفتم او  سکينغالب شد (

اگر خدا نباشد هم موجود خوبی است ( حاشاالله انه ملک کریم ) بعد گفتم اصلا شاید او خدا 
 ) .  قطعت ایدیهمباشد . و دستم را گاز گرفتم ( 

 

 

 فراهم گاهي تكيه آنها براي و كرد مانوس و شاد را آنها يا فرستاد پيام مدارا و لطافت با  دريافت مكرشانرا كه آنگاه پس

 پس.  ده انجام آوردن بيرون و تربيت و آموزش آنها بر حالا  گفت و داد  آسودگي و آرامش آنها از هريك به و كرد

 ولي خداست از استثنا گفتند و شدند مطمئن را خود انعام و احسان و داشتند بزرگ آنرا ، فهميدند و ديدند آنرا كه آنگاه

   نيست بزرگواري ملك جز اين كه نيست بشر اين



این هم از متشابهات است . یعنی من به جای هریک از مردمی هستم که وقتی به شیطان مظنون میشوند در 

مقطعی او برایشان متکا و سکین یعنی چیزی که با اتکا به آن دچار آرامش شوند فراهم میاورد دیگر یادشان میرود 

 و میگویند اگر او خدا نیست ملک کریمی است . 

 

نات بسيار مظلوم شده بودم ناگهان اتفاقی افتاد و در کشاکشها ناگهان من من در جریا  -*۶۲*
مانده بودم و همه زمين که مال من شده بود . در خانه هایی که حتی مال قاره ایی دیگر بود می 

 گشتم و کسی نمانده بود و همه به من رسيده بود . 

 

 و امامان دهيم قرارشان و اند شده داشته نگاه ضعيف شده آراسته هاي نشانه در كسانيكه بر نهيم منت كه ميخواهيم و

 وارثين دهيم قرارشان

 

در کوچه ایی ایستاده بودم و ردیف خانه ها امروزی بود ولی امتداد آن به شهری ميرسيد   -*۶۳*
مربوط به هزاران سال پيش از این شهر  چند هزار نفر بيرون آمدند ولی ناگهان در اثر اتفاقی 

نزد که در مردند و دوباره زنده شدند ولی کسيکه زنده شده بود و به شکل تمثالی بود پدرم بود 
 یکی از خانه های همسایه ها بود . 

 

آيا نديدي در جهت كسانيكه از ديارشان خارج شدند و آنها هزاران نفر بودند با حذر كردن از مرگ . پس خدا به آنها 

 گفت بميريد و دوباره زنده اشان كرد . همانا خدا داراي فضل بر مردم است و اكثرشان شكر نمي گذارند . 

استند مرگ حاصل نشود اما این مرگ احت�لا برای پدر من بوده تا اهداف خود را تربیت و بیرون هزاران نفر میخو 

می میرد و دوباره در دنیای دیگر زنده میشود و شیطان هم  ایشاننک یرونم دیامرفیم مردپ هب ادخ یلو دبیرد و 

 است در رویا .  کش هب ناشیا تهج نیمهب دنکیم هدنز ال متثال �ایش داده شده ایشانمثل 



) و بدن من وطیء) در تاریکی در حياط خانه ایی بودم که سنگفرش بود ( ليلدر یک شب ( -*۶۴*
) در حياط ایستاده بودم و از شيشه درب پدر مادرم را وطیءبخاطر لگد کوب شدن درد ميکرد (

 تماشا ميکردم که در اتاق روشن قرار داشتند . 

) چند  سبح) داشتم به طرفی می رفتم و دور ميشدم (  نهاردر یک ظهر با روشنایی شدید (
) و هر چه ميخواستم  سبح) رفتم بليط مسافرت خریدم (سبح قایق هم در رودخانه ایی بود (

 ) .  طویلا(انباشته در دوچاه طولانی) چون ذخيره بسيار زیادی داشتم سبح خرج ميکردم (

 

 پايدارتر گفتاري و است شديدتر قلبي توافق داراي  رفتاري مفهومها به برچسبيدن  پرورندگي ،  براستي

 ) همانا  پيدايش شب پر رنج تر و گفتاري پايدارتر است(

 

 است درازي  شناوري و كشيدن بدنبالبخشيدن ، برايت   روشنايي شدت در براستي

منظور خداوند این است که پرورش لیل دارای توافق قلبی و مهیا سازی بیشتر و گفتاری قویتر است . لیل علاوه بر 

شب یعنی بر چسبیدن چیزی به چیزی . مثل بر چسبیدن مفهومی به رفتاری . یعنی اگر من مطالعه کنم و 

ری در آینده بگیرم وقتی در آینده آن رفتار را مفهومهایی از کتاب خدا را بارز گردانم و بدنبال آن تصمیم به رفتا

م مداد ماجنتام مفهومهایی که به آن رفتار چسبیده در ذهن مردم مرور میشود و توافق قلبی و مهیا سازی آسانتری 

حاصل میشود برای مردم . و باعث میشود که تکرار شود و گفتار پایدارتری ایجاد شود و در روشنی بخشی بیشتر 

 ناور سازم در مفهومها و روشن �ودن امر بطور طولانی . مردم را ش

 

بعد از رجم موجود در دریا جریاناتی شد و من خبری را به مردم می دادم  و مردم قبول نمی  -*۶۵*

آمد و همه متوجه شدند  ) تا اینکه بالاندوحیجکردند با وجودیکه می فهميدند من راست ميگویم (
و نوازش و گرامی داشتنی به شکل ریحی نامرئی از آسمان به سر من کشيده شد . بطرف غرب 

) و بعد پایين آمدم و در داخل سلما فی سماءرفتم و به همراهی یک بلد به آسمان بالا رفتم ( 
 ) .  نفقا فی الارضیک خندق فرود آمدم ( 

 



 

ن ميايد پس اگر توانستي كه بجويي نقبي در زمين يا نردباني در آسمان پس ميتواني براي و اگر اعراض آنها بر تو گرا

 آنها نشانه بياوري و اگر خدا بخواهد بر هدايت جمعشان ميكند پس از جاهلان نباش .

 

من توی اتاقی نشسته بودم پشت ميز کامپيوتر و خورشيد هم دم درگاه درب ایستاده   -*۶۶*
بود . من استرس داشتم که دارد دیر ميشود و باید بروم خارج . هر لحظه استرس من بيشتر 

و مقداری هم بی دقت کار ) ل جحلاوم لہل(ميشد و تند تند با دکمه های کامپيوتر کار می کردم 
تر تمام شود و ناگهان تمام نشده دویدم که بروم بيرون خورشيد دم درب را گرفته ميکردم تا زود

بعد از چندین تلاش ناموفق بالاخره بود و نمی گذاشت برم خارج . دوباره تلاش کردم نشد . 
پيچيدم طرف چپ و از طرف چپ پای چپش بيرون رفتم . و ناگهان انفجاری رخ داد ( فجر = دروغ و 

) در خورشيد خيال ميکردم  و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کاملهشره الکامله )( ظلم = سبع و ع
با رفتن من به اروپا کارش تمام شده ولی دیدم که اون بالا ها با نور متمایل به آبی آسمانی 

اشعه دلنواز می تاباند و در محلی که بودم اروپا بود ولی کسی حضور نداشت و خلوت خلوت بود 
  ) لم یکن اهله حاضری المسجد الحرامو فقط یک پيرمرد داشت رد ميشد . (  خيابان و ميدان

 

 است ميسر آنچه پس شديد محاصره اگر پس كنيد تكميل خدا براي را عمران و كردن اندازه و استدلال و آوردن حجت و

 از يا باشد هدف به شدنش نزديك شما از كسيكه پس برسد محلش به نشانه تا نزداييد را اتان انديشه رئوس و نشانه از

 كسيكه پس يافتيد امان هنگاميكه پس مراسم سوي در راستي سوي در خودداري از فديه پس باشد اذيتي اش انديشه راس



 و حق خودداري پس يابد نمي كسيكه پس است ميسر نشانه از آنچه پس استدلال جهت در عمران و اندازه به ميبرد تمتع

 اهلش كه كسيست براي اينگونه است كامل خوشدلي اين برگشتيد وقتي ، فرم تمام و استدلال در نماها در كردن باطل

 . است العقاب شديد خدا كه بدانيد و بترسيد خدا از و ميباشد نيستند ممنوع و حرام مسجد در حاضر

منظور خداوند این است که من چون به مرتب در کنجی نشسته و قرآن میخوانم ممکن است برای طرح عده ایی 

موافق بشود و کم کم محاصره شوم در نشانه های آنها و آنها احساس کنند به هدفشان نزدیک شده اند که معنای 

وم و معنای آن صیام است . و استدلال و مرض است و فدیه آن باید خودداری از کارهایی باشد که به این جهت بر 

م ادخ یارب ار جاجتحتام و تکمیل کنم و ثلاث کنم موقعی که میخواهم بر گردم به اروپا و اگر خوداری کنم از ثلاث 

نفگ ات اینکه کدام حق است و کدام باطل است وقتی برگشتم به اروپا سبعه یا دروغها حاکم میشود و این عشره یا 

ل را بر آنها حاکم میشود و انفجار یا جادو و باطل و فجور حاکم میشود بر آنها و اع�لشان چونکه خوشدلی کام

این افراد حاضری المسجد الحرام نیستند حاضر یعنی رقابت کننده و آن مردمان اروپایی رقابت کننده با سجده گاه 

دهند و به من �ی پیوندند تا نشانه های  نخاس عونمت خورشید نیستند و همراه اویند و هرکار بگوید انجام می

 دروغ را محو کنیم . 

 

بعد از خواندن مردم و کنشی از من ناگهان در دریا بين مردمان غوغایی شد و یک کودک  -*۶۷*
 در غوغای آنها از ميان رفت و امواج دریا لباس زرد رنگ او را بالا آورد و بعد در ميان امواج محو شد . 

) . بعد من جای هریک از افراد بودم و فرزندی را کراهت می  اولادکم خشيه املاقلا تقتلو (
داشتم ولی اشاره شد که فرزند توست او را بپذیر . جلوتر رفتم و دیدم پسری است زیبا در لباس 
رسمی مشکی رنگ شبيه شاهزاده ها . بسيار حاذق و تيز و دانا بود و در یک آن به رتق و فتق 

 ) .  نحن نرزقهم و ایاکم. افتخار انگيز بود ( و اصلاح کردد امور پرداخت و همه را سامان دا

 

 و فرزندانتان را از ترس نمايان شدن يا بي چيزي  نكشيد ما رزقشان مي كنيم و شما را همانا قتل آنها خطاي بزرگي است 

چون مردم منظور از ولد ه�ن زاده شدنی است که در مبارزه با شیطان از طریق کتاب خدا به بار میاید و 

چیزهایی بخاطر اعتقاد به سیستم و فرمول شیطان برایشان در مورد تقدیر خودشان �ایان میشود از این زاده ها 



کراهت دارند و میخواهند نابود شود در حالیکه به فرموده خداوند توسط خداوند رزق داده میشوند و بسیار دانا و 

 توانا امور را خواهند اصلاح کرد . 

 

) سقف ظل ممدودمن و پدر مادرم در سایه سار یک طبق زیر زمينی نشسته بودیم (  -*۶۸*
) . سه نفر داشتند وارد ميشدند که خوشحال سدر مخضوددارای شکستگی و پيچ خوردگی بود (

) . چهار پایه ایی را گذاشته بودم تالامپی  اصحاب یمين ما اصحاب یمينبودند و می خندیدند (
دیگر که مقداری آب از سقف روی سرم ریخت و در ادامه چکه چکه ميکرد  وصل کنم یا یک کاری

) داخل دو چاه مانند تخته های فرش را روی هم می چيدم که شبيه  ماء مسکوبروی سرم (
)  و طلح منضود ( فرش مرفوعه.  و آنها بالا ميامدند و خيلی بلند شده بود ابرهای متراکمی بودند

روی هم می گذاشتم احساس افسوس و ضایع شدن حقی از پدر  هر چند با هر تخته ایی که
 مادرم بود ولی ذخيره پر رحمت اخروی داشت . 

 

 و اصحاب يمين چيست اصحاب يمين 

 

 در پوشيدگي پيچ خورده و شكسته 

 

 و ابرهاي فشرده روي هم چيده .

 

 و سايه گسترده 

 



 و آب ريزان 

 

 و فرشهاي افراشته 

 

تخت فرمانروایی خود را برپا در صحرایی خيمه و خرگاهی بود و یک فرد بسيار تيز و جلاد    -*69*

کرده بود . در دو طرف تختش دو سپر بزرگ طلایی بود و فردی با شلاق مرتب بر زمين ميزد . این 
) و ضربات پی فرع) فردی را که خطایی از او سر زده بود با دشنامهای پی در پی(فرعونفرمانروا (

در پی حبس کرد . تعداد بيکرانی از انسانها همه نشسته بودند و او با هيبت خاص و شيوه خود 
) از او دور شده و در فرع توانسته بود آنها را سر جای خود بنشاند و مطيع کند که شورش نکنند (

دست ميان پدر و مادرم و خانواده که همه نشسته بودند ولی من ایستاده بودم قرار گرفتم و از 
افراد خانواده ناراحت بودم و با عصبانيت و پرخاش نسبت به خواهر برادر می گفتم چرا مرا از این 

وضعيتی که علاوه تر شده ام و این موجود و اینکه طبيعی نيستم خبر دار نمی کنيد و به پدر 
روا آن را مادرم هم چيزی نمی گویيد . ناگهان یک نقطه ایی درخشيد و دیدم چشمان با نفوذ فرمان

که بسيار بسيار دور از او بود زیر نظر دارد و رابطه ایی بين این درخشش ذره و چشم و نظر 
فرمانروا بر قرار شد که فهميدم در قلمرو فرمانروایی او اگر پشه ایی بال بزند او می فهمد و 

ته و یک سيلی بهمين دليل اینها چيزی نمی گویند . فرمانروا به پدرم توهين کرد و من جلو او رف
) دو نفر زیر بغل من را از دو طرف گرفته اخذو او دستور داد که من را بگيرند ( محکم به او زدم 

 ) اخذا وبيلا بودند و به یک بند و گرفتاری خيلی طولانی محکوم شده بودم و نوید آن داده ميشد (

ز آسمان انواری بر قوس البته مدتی گذشت و من همچنان منتظر اجرای حکم او بودم که ناگهان ا
درگاه محيط که شبيه یک گنبد طلایی مسجد بود بارید و آنرا منهدم کرد و خرده های طلا و 

) . از آنجا که آزاد شدم شب بود و در کنار یک تتبيراطلاهای ذوب شده اطراف من را گرفته بود(
و بعد که راه  سنگ درازی که نصب شده بود بعنوان مجسمه با خواهرم فاطمه نشسته بودیم

افتادیم بطرف خانه گفتم چرا شما از این تبعيت می کردید نمی بينيد خدا با او چه کرد و باطل بود 
 ؟ گفت آخه ما چه می دونستيم  این اینه . 

 



 را او  دراز و دور سخت گرفتن  پس  انداخت سختي و فتنه به را رسول و كرد سرپيچي و دشمني فرعون پس

 مزمل-بازداشتيم

 

 و زشت ديگر حقيقت وعده آمد هنگاميكه پس آن، بر پس كرديد بدي اگر و كرديد نيكي خودتان به كنيد نيكي اگر

 كنند نابود آيند فائق را آنچه و بودند شده داخلش بار اول كه همانگونه شوند مسجد داخل و را سيمايتان كنند ناخوش

 اسرا -كردني نابود

 

تحت تعقيب توسط حکومت و مردمانی بودم . ميخواستند من را به قتل رسانند . به اطراف   -*70*

)  وليهمی دویدم تا در یک پناهگاه در نيمه تاریکی یک نفر من را پناه داد و با من دوستی کرد ( 
نها بعد از آن ناگهان گروهی دیگر بر آن مردمان تاختند و جنگ و بزن بزن عجيبی راه افتاد و همه آ

) در زیر درختان در باران  وليه ) . بعد من به همراه پدرم (منصورا را زدند و کشتند و پيروز شدند (
 ) بطرف غرب ی رفتيم وليه بهاری که نم نم می بارید( 

 

 او پيمان هم براي شود كشته مظلومانه كسيكه و نكشيد را نرود حق راه بجز كرده دور را او خداوند كه را نفسي و

 . است شده ياري او براستي نباشيد قتل به حريص پس داديم قرار تسلط

 



من در کناری از اتاق داشتم پشت کامپيوتر کار ميکردم چند نفر آمدند دست و پای من را  -*71*

بستند و سر من را برای سجده فرمانروایشان که به شکل یک استوانه سياه هوا بود خم ميکردند 

و درگوشی پچ پچ )نجوی(داشتند نجوا ) ثلاثه(گوشه ایی از اتاق سه نفر . و پایين مياوردند 

 ) هو رابعهم(ميکردند . ناگهان منظره به طرف گوشه خالی اتاق چرخيد که کسی در آنجا نبود . 

 

او آيا نديده ايي كه خدا آنچه در آسمانها و زمين است را مي داند . از نجوا و درگوشي حرف زدن  سه نفر نيست مگر 

چهرمينشان است و نه پنج نفر جز اينكه او ششمين آنهاست و نه نزديكتر از اين و نه بيشتر جز اينكه با آنهاست هر جا 

 قيامت بدانچه كردند آگاهشان ميكند همانا خدا به هر چيز داناست .باشند سپس در روز 

و گر گرفت و آتش به  به خورشيد ضربه ایی زدم که ناگهان از خورشيد فواره های آتش زد  -*۷۲*
 سرعت به همه جا سرایت می کرد و مردم فرار می کردند و پناه می گرفتند .

 

 و هنگاميكه زبانه هاي آتش گر مي گيرد و سرايت ميكند .

 

چندین قسمت است که سلسله کل�ت مشخصی از قرآن در آن نیست و �ی توان آیه ایی را یافت که چندین کلمه 

آن را تداعی کند ه�نگونه که قسمتهای قبلی چندین کلمه از آیاتی را تداعی میکرد . و بعضی مربوط به زندگی 

 است و اگر هم تداعی کند فقط یک کلمه یا دو کلمه . مثلا 

 

یک بيمارستان وارد شدم زنی جنين مرده و سوخته دنيا آورده بود  که آنرا مربوط به عملکرد  در -*

 ؟) فی صلاتهم خاشعون( .  من می دانستند



یکبار به اروپا رفته بودم و بخاطر غيظی که از رفتار آنها داشتم سعی در بلند کردن یک تابلو   -* 

داشتم و برگشتم . دوباره که رفتم مسافرت به اروپا قشنگ بود و به دلم نشست و با خود گفتم 
 همه مصيبتها بخاطر آن غيظ و برگشتن بود . 

 

ان می ترسيدند و صدای رگبار مسلسلها ميامد و در روستای چنار یزد نيمه شبی بود و مردم -*
همه پنهان ميشدند و من که در خانه عموغلامرضا بودم گفتم چرا همه می ترسند و منکه نمی 

ترسم و ببينيد که چيزیم نميشود و بيرون آمدم و در محوطه بطرف غرب یا شمال غربی پيش 
ب شبيه خورشيد بی نور از آن دور از رفتم و در این هنگام که روز شده بود دیدم یک کره ملته

جنوب دارد مياید . من ميگفتم من که فرار نمی کنم . تا اینکه آن کره با وقار و تانی آمد بالای سر 
و من حس کردم دیگر امکان فرار نيست و هرجا بروم توسط او پوشش داده شده من قرار گرفت 

اتاقکی بود که من در آنجا بودم و یک  است و زیر نفوذ او هستم . کمی دورتر به طرف غرب یک
دفتر اموری بود که یک روحانی در آن بود . به دم درب دفتر رفتم و گفتم به حرفهایم گوش دهيد 

ولی آن روحانی با حالت طلبکاری بيرون آمد که شما خودتان دارای مسائلی هستيد که باید 
فتم و در آنجا مقداری پرخاشگرانه رسيدگی کنيم و من هم غرولند کنان به اتاق روبروی خود ر

سخن ميگفتم . چند نفر آمدند من را به یک تير برق بستند . بعد باز کردند و با فردی که مسلسل 
داشت به بيابانی بردند و گفتند زانو بزن و زانو زدم و با مسلسل به من شليک کردند بيهوش 

دیدم از این کره ملتهب یک هواپيما شدم و در بيهوشی به من اهانتی شد و به زمين خوردم بعد 
بيرون آمد و بمباران کرد و همه مردند هيچکس زنده نبود بيابان پر از اجساد مردمان و حتی 

روحانيون بود . بلند شدم و راهم را گرفتم و بطرف غرب رفتم تا به حسين آباد کنج کوه یزد رسيدم 
و برد و همه گونه همياری و کمک با من دختری من را با ویلچر پيش ميبرد و زیر درختان آلبال

  داشت . 

منظور این است که در ابتدا سلسله نشانه هایی ردیف میشود (مسلسل) و مردم هوای خود را دارند ولی من ترس 

و واهمه ایی ندارم و به سوی کلامه الهی میایم ولی روحانیون به حرف من توجهی �ی کنند و مردم کوچه بازار هم 

دادن را به من می بندند و باز هم سلسله نشانه ها را با اع�لی که انجام می دهند برق انصاب یا نصب العین قرار 

لسلسم نشک یارب )ت من به اجرا در میاورند و پشت هم می چینند (رکبه = زانو ) ولی مرگ یا اهانت در بیهوشی 

او را بکشید در سلسله هفتاد ؟ ) (  تو میمیری و آنها می میرندنصیب من میشود و مرگ واقعی نصیب خودشان . ( 

 ؟) (سلسله دروغ و سخنچینی) متری

 

پدرم با لباس احرام در کناری ایستاده بود دختری که خواهرکوچکترم بود روی تختی شيبدار    -*
؟) خوار بزرگترم هم ایستاده بود در مقابل من در کنار اشهرخوابيده بود گویا پا به ماه هم باشد (

شکم خواهر کوچکم را دریدم و بچه تخت . ناگهان خشمی و غيظی بر من چيره شد و با کاردی 
؟ از شکم او خارج شدند و جست و خيز کنان روی زمين را پوشاندند . اربعه افعی های بيشماری(



پدرم را با لباس کت و شلواری کنار تخت دیدم و ناگهان تاسف خوردم بحال پدرم و می گفتم بدتر 
 از این نميشود که پسرش دخترش را بکشد یا زخمی کند . 

من که بر عليه حکومت بودم  را که چراغهایش روشن بود محوطه سالن مانندی شبی در در  - *
اعدام کنند . روی سکوی اعدام ایستاده بودیم و من (اربعه )ميخواستند به همراه چهار نفر دیگر 

ناگهان پدرم  در قيافه جوانی و چهل سالگی اش (اربعه ) ظاهر شد و شجاعانه باکی نداشتم . 
او را نکشيد . بعد من از سکو پایين آمدم و به طرف غرب پيچيدم و در تاریکی شب راه گفت 

 پيمودم و رفتم بيرون از محوطه .

اربعه اشهر یعنی شهرت دادنهای زیاد و به وفور . خداوند آن را منع کرده . پدر ه�ن بوجود آورندگی من است که 

 تل من ممنوع شود . باید در جهتی باشد که وفور شهرت دادن در جهت ق

 

در اتاقی گوشه گيری کرده بودم و از دست مردمی دلخوش نبودم . ناگهان جنگی درگرفت و  -*
من که به رادیو بزرگ قدیمی گوش می دادم آنها را حمایت روانی و جادویی کردم و آنها با جتهای 

 جنگنده اشان موفقيت و پيروزی بزرگی بدست آوردند . 

 

تر سوار بودم و یک نفر دیگر هم در کنارم بود و من خلبانی ميکردم بعنوان رهبر در یک هلی کوپ -*
 جنگ همه جا پيروزی با من بود . 

 

در یک هواپيما با گروه زیادی سوار بودیم که ناگهان سقوط کردیم همه پخش و پلا شدند ولی  -*
 من از آسمان آرام آرام بر زمين فرود آمدم و سالم بودم . 

 

ميخواستم بخاطر خشمی که داشتم ضربه ایی را بزنم ولی نزدم و وقتی حادثه گذشت دیدم  -*
 که اگر ضربه را می زدم انجاری بزرگ ميشد که متلاشی ميشدم و در آتش جای داشتم . 

افرادی در طبقه خاصی که یک متر از زمين فاصله داشت نشسته بودند . اقدامی که تهور  -*
م و استارت را زدم و چيزی را به آنها رساندم . ناگهان مثل اینکه استارت که ميخواست انجام داد

زده شد بقيه جریان باید ادامه ميافت و من آمادگی نداشته باشم . کشاکشی ایجاد شد و من را 
همراه خود برد و بقيه را آنها انجام دادند تا افتخار . بعد من با خود ميگفتم اگر اقدام به اینکار نمی 

 ردم حاصل نميشد . ک

 

پسر بچه ایی در زیر آوار مانده بود و من با تلاش آوار را کنار زدم و دیدم او هنوز زنده است و   -*
 این در نيمه شب بود . 



 

موجودی با او مبارزه ميکردم که مردم زیاد به من محل نمی دادم . پسر عمویم جواد را  -*
پرسيدم گفت اگه خودت هم ببينيش عاشقش ميشوی و من در منظره ایی در یک چهار چوبی 

 نگاه کردم و بنظرم آسمانی باضافه حالت روحانی شبيه مسيح یا امامان آمد. 

 

ر آسمان بود و همه از او فرمانبری ميکردند بجز من که بر عليه او موجودی مانند ابر سياه د  -*
بودم . یک گروه از مردمان بنا هایی ميساختند و در شهری که کهنه بود و قدیمی و دیوارهای 

خشتی آجری کهنه داشت قيام کرده بودند و با آنها جنگيدند و آنها را سرکوب کردند در این مرحله 
شان آمدند و با هم دوباره قيام کردند و خيلی مقاومانه کار می کردند گروهی دیگر از شرق کمک

ولی این دفعه آن ابر سياه با ضربه هایی که به مانند جکه های عظيم آب آبی رنگ بود آنها را می 
 کشت و بدجوری کشت و نابود شدند . 

ه خدا نسبت دادند و سقف یا کجی بر احت�لا این مبوط به آیه ایی از سوره نحل است که مردمانی قواعد خود را ب

 آنها فرود آمد . 

 

در تنگ چنار یکی از روستاهای یزد در خانه رضا اکبر پدرم در پایين حياط که عمق زیادی داشت  -*
از خانه بيرون ميرفت و مادرم که در تاریکی خانه پنهان بود و من فقط پاکی و شان بالا و حس 

انی او را حس ميکردم تنها بود . بعد در کنار خانه عمو غلامرضا ارجمندی و گوهر گرانبهایی و روح
چند نفر که گاهی به دهها نفر می رسيدند متناوبا در کناری می ایستادند برای تظاهرات بر 
اساس فکرهایی از سابق از جانب من و من را ناراحت و پریشان می کردند و با آنها برخورد 

ده ایی بودند هروقت یک مورد با برخورد من تمام ميشد مورد داشتم . کلا انسانهای ناراحت کنن
گر شروع ميشد . بعد دیدم از مزرعه خودمان عباس آباد پدرم دستش را بطرف من دراز کرد و دی

گفت بيا برویم من خواستم توضيح بدهم پدرم گفت می دانم می دانم ولش کن بيا برویم . و من 
را می داند . در طرف غرب عباس آباد درختان نوبهار داشتند ناراحت بودم که پدرم چيز باطل بدی 

برگهای تازه در مياوردند و اودر آن هوای آرام بخش و مطبوع بهاری به من گفت بيا بفرستمت 
خارج درس بخوانی بعد گفت و کار درست شد و دو چمدان برایم مهيا شد و آماده سفر هفت 

 هشت ساله شدم . 

منظور این است که شیطان که متوجه شده که کلمه خدا ممکن است احساس ارجمندی و احترام مرا بر انگیزد و 

توجه به قصد آنرا که مترادف کلمه ام است را باعث شود آنرا در تاریکی قرار می دهد و پدر یا بوجود آورندگی مرا 

اند تا برای تظاهر حرفهای بد و تهمت و سخنچینی پست و پایین قرار میخواهد بدهد پس عده ایی را بر می انگیز 

 من را در تنگنا و پریشانی قرار دهد تا من به خارج بروم . 

 



در یک شب سوار بر ماشين هفت تيری در جيبم بود و رانندگی ميکردم . در سراشيبها و  -*
 تم .پيچهای جاده با بی خيالی و شجاعت و پرسرعت می رفتم . احساس راحتی و هيجان داش

 

در کنار تالار کوچک خانه پشتکوه همراه چند نفر نشسته بودم و به آن فرمانروا چخ می کردم .  -*
هوا تاریک بود و آن فرمانروا به توده زغالی شبيه بود ناگهان دیدم که آن فرمانروا چقدر قدرت دارد 

ند دیدم که چقدر و به من چيزی نمی گفته و مخصوصا از نظر مردم بعد در نور درخشان ظهر مان
بعضی افراد خانواده من زشت شده اند و چقدر ناراحت هستند و من چقدر حس آنها را درک 

 کردم و آنطوری که مردم می بينند و از بی خيالی خودم پشيمان بودم . 

 

در کنشی خواهر برادرهای من آسيب دیده بودند و من سعی در جبران آسيب آنها داشتم .  -*
دا کرده بودند و تقریبا اثری از عيب در آنها نبود و لی متوجه خيانت آنها شدم و آنها بسيار بهبود پي

مردی ریش پرفسوری خواهرم را تعقيب کرد و او با  -را با ضربه ایی در حوضچه انداختم . *
عصبانيت و غرولند می گریخت از او و بطرف غرب ميرفت تا اینکه داخل یک حوضچه مرگ سفيد 

 د داشت افتاد . که کفهای سفي

 

در یک ميدان گروه بسياری از مردان جوان جمع شده بودند و تظاهرات می کردند یک مجسمه -*
در وسط ميدان بود . یک هواپيمای بسيار کوچک نقلی بالا پرواز کرد و تعدادی از جوانان را با 

ه می دادند  و در یک شليک نور آبی ليزر مانند می زد و آنها می افتادند ولی به تظاهراتشان ادام
لحظه من را بر سر دست بلند کردند و شعار می دادند . من هم اشعه ليزر خوردم و افتادم و دم 

مرگ بودم ولی الکی بود . من را به اورژانس بردند و مردی و دختری نگران من بودند . در حالت 
. من مدال شجاعت کما دست و پنجه با مرگ نرم می کردم . تا اینکه برگشتم و هوش آمدم 

 گرفتم . 

 

 در اروپا بودم و یک ستون بعنوان مجسمه ایی در وسط ميدانی بود . زنی از آنجا می گذشت  -*

من گفتم می توانم هدفی را که در دریاست بزنم و آن زن باورش نميشد ولی چشم به من 
 شد . داشت که نتيجه چه ميشود . هدف را زدم و تحولات نورانی و نویدبخش ایجاد 

 

در فکر مبارزه با خورشيد بودم و اهداف متعالی و بلند ضربه ایی بسویش پرتاب کردم با  -*
سنگی و تحولاتی که ایجاد شد به شکلی بچگانه بود یعنی در خانه پشتکوه خاله عشرت ابتدا 
چيزی وارد حوضچه بالایی شد و بعد وارد حوض گرد وسط خانه شد و به شکل یک قایق کاغذی 

 نه بسيار کوچک در آمد که تند تند دور حوض می چرخيد . بچگا



 

 تا آنجا كه يادم ميامد نوشتم . اگر هم چند تايي جا افتاده باشد چند مشت چيزي از خروار كم نمي كند . 

 


